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اسلامی است؛ یک فرازوفرودهای بسیار بوده. نقطۀ عطف این فرازوفرودها، واقعۀ عظیمِ انقلابانگیز و همراه با سرگذشت موسیقی کشور در دورۀ معاصر، عبرت

ها سربرآورد. پرسش از اینکه سرنوشت هنر و هنرها چه دگرگونی اساسی در ساحات حیات انسانِ ایرانی که آثارش در همۀ دنیا ظاهر شد. پس از این واقعه، پرسش

م هنر چیست؟ انقلاب با هنر چه خواهد کرد؟ پرسشِ کوچکی نبود، انقلابی با این ابعاد و ادعا نمیخواهد شد؟ حرف انقلاب در هنر 
َ
توانست به آنچه در عال

 اعتنا باشد.گذشت بیمی

رهبران  فرض، بیش و پیش از آنکه متأثر از سیرۀها بر این استوار بود که آبِ انقلاب با هنر در یک جوی نخواهد رفت! این پیشفرضپیش

های گونه اسلام، برای مدتهای یک گونه از اسلام بود که در جامعۀ ایرانی جریان داشت؛ اسلام متحجر. اینانقلاب باشد، برگرفته از آموزه

چیز، مگر زدایی از مسلمین در قبال همهاش، مسئولیتطولانی، بر شئون اجتماعی، فرهنگی و سیاسی سیطره داشت و دستاورد اصلی

گونه اسلام، از بسیاری حقایق و معارف، دور و محروم بود و همزمان های اینغرهواسطۀ چشمسو بهاز مناسک فردی. هنر، از یکبخشی 

هایی از هنرمندان، با چنگ و دندان، میراث حریت ویژه در دورۀ پهلوی( در حصار تنگ ابتذال به چهارمیخ کشیده شده بود؛ اگرچه گروه)به

 نر زنده نگه داشتند و در معرکۀ تحجر و ابتذال، نباختند. و معرفت را در ه

گونه اسلام بود که وصفش رفت )اسلام متحجر و غیرمسئول( و برکشیدنِ اسلام خمینی)ره( برافکندنِ هماندر صدر اهداف نهضت امام

های بندی( حاوی خط1357 بهمن 12ناب محمدی)ص(. بیراه نیست که نخستین سخنرانی رهبر نهضت، پس از بازگشت از تبعید )

 های غیرناب؛ ازجمله در ساحت فرهنگ و هنر. روشن و شفاف بود با اسلام

شود که ریزد و معلوم میفرو می« رودآب انقلاب با هنر در یک جوی نمی»فرض که های این پیشهای اسلام ناب، پایهبا اشاعۀ چارچوب

این دوره، مختصات متمایزی دارد که شاید بتوان این مختصات جدید را در یک عبارت  باید از دورۀ جدید حیات هنر در ایران سخن گفت.

اسلامی از هنر، ترین مطالبۀ انقلابمهم«. مسئولیت هنر»دعوای اصلی در دورۀ جدید، دعوای مسئولیت بود؛ «. مسئولیت»خلاصه کرد: 

 پذیری بود. مسئولیتمسئولیت
 
گذرد. این، همان ارزشِ اساسی بود که به محاق رفته بود. پیام، م میپذیری در قبال آنچه در ایران و عال

رو بود که خیلی زود، جریان جدیدی در ساحت هنر راه افتاد؛ چه در سینما، تئاتر، شعر، گرافیک و در موسیقی. پس روشن بود و هم از این

خوان کرد و حرکت گرفت. هم خود را با مختصات جدید هماز یک دورۀ کوتاهِ تعلیق که برای بازاندیشی ضرورت داشت، جریان موسیقی 

ساز دفاع مقدس، محک بزرگی اسلامی شد. دورۀ پرحادثه و سرنوشتهای اصلی اشاعۀ حرف انقلابهم خیلی زود، تبدیل به یکی از کانون

سازان و خوانندگان و البته شاعران، زنجیرۀ ها، آهنگدانطور. گروه بزرگی از موسیقیبرای همه بود و برای هنر و موسیقی هم همین

 وقفه کوشیدند.ارزشمند تولید موسیقی برای روایت حماسه و مظلومیت ملت ایران را شکل دادند و در این مسئولیت، بی

دیل شد. شناسی موسیقی کشور تبای به معیار اصلی جریانمقدس نیز به شکل نانوشته، حتی بعد از دفاع«مسئولیت هنر»عنصر اساسی 

فشار قرار داد. هر دو پدیده، موسیقی را دچار چالشها و تحولاتِ سریعِ فرهنگی و اجتماعی، موسیقی را تحتهای آشفتۀ دولتسیاست

های دولتی، فهم روشنی از این کرد و سیاستهای بزرگی را معطل کرد. تحولات اجتماعی، اقتضائاتی را طلب میهایی کرد و فرصت

شد و این خودآئینی، البته زمینۀ نوعی خودساختگی برای گروهی « خودآئین»بازار، موسیقی به عبارتی ت. در این آشفتهاقتضائات نداش

تعداد هم نیستند، است. این گروه، که کم« پذیریمسئولیت»ای که معطوف به حفظ همان عنصر از هنرمندان را مهیا کرد. خودساختگی

سرایان، آهنگسازان، ها ترانهبازارِ موسیقی، همچنان در پی مسئولیت تاریخی خود هستند؛ در این سالهای دولتی و فشار فارغ از سیاست



هایی عجیب و سخت که قرار گرفتن در آنها، کار ها، قابلیت و مهارتشان ظهور کرد. بزنگاهنوازندگان و خوانندگانی سربرآوردند که در بزنگاه

سامان گرفته « نیروی فشار در فضای هنر»زنیم که پدیدۀ جدیدی به عنوان ز مسئولیت هنر حرف میای داریم اهر کسی نبود. ما در دوره

ست که خلاف فهم و میل و برداشت آنها، در مسیر مسئولیت تاریخی و در است؛ کارویژۀ این نیرو، اعمال خشونت نسبت به هنرمندانی

زنیم داریم از یک معرکۀ سخت درگیری حیثیتی ها حرف میپذیری در بزنگاهباشند. بنابراین، وقتی از مسئولیت سمت دیگری ایستاده

 خواهد!تن میزنیم که قرار گرفتن در آن، روئینحرف می

 از پدیده
ً
ای مستعد و خوشهای موسیقی دورۀ جدید است، باید در این مختصات دید و تعریف کرد. خوانندهغلامرضا صنعتگر را، که حتما

است گوهرِ مسئولیت را پاس بدارد و آن را به پای بازار و فشار نبازد. او کم نخوانده است. هرآنچه خوانده، برای مردم این  صدا، که کوشیده

ایم شود و غریب. مردانگی صنعتگر را بارها دیدهسرزمین خوانده؛ برای غم و شادی آنها. برای باور آنها. و برای حقیقت، که گاه مظلوم می

پذیری ست؛ هم در هنر و هم در مسئولیتایم. او امروز در اوج پختگیام با فرازهای ویژۀ تاریخ در دهۀ اخیر شنیدهو صدایش را همگ

 سلامت و صلابتش را میاجتماعی و تاریخی. نسل
ً
ستایند و هنر او را امتداد هنر درخشان عصر انقلاب اسلامی میهای جدیدتر، حتما

 دانند.
  



های توان رگهها را هم به آن اضافه کرد. خوانندۀ پاپ، آهنگساز و نوازندۀ کشورمان است که در آثارش میصدای گرم و مهربانی دارد که باید خونگرمی ذاتی جنوبی

شود و هایش دید. مدتی مبتلا به بیماری میتوان رد جنوبی بودنش را هم در صحبت با او و هم درآهنگراحتی میطور بهکرد. همینپررنگ مذهبی و آیینی را حس 

ازپیش  بیشیابد با شور و قدرتی رضا؟ع؟ گرفته و صدایش را به ایشان مدیون است. وقتی صدایش را بازمیدهد. معتقد است که شفایش را از امامصدایش را از دست می

سازی و آوازخوانی قطعات  ترین جلوه این نگاه، آهنگکند. مهمهای هنری پیدا میها و فعالیتفرد به کار دهد و نگاهی متفاوت و منحصربهبه خواندن ادامه می

 ترین آنهاست.مطرح« ستقاسم هنوز زنده»ایم که ها شنیدهمختلفی است که در بزنگاه

 

 ید.از خودتان برایمان بگوی
خواهد برگردم به ام. دلم می. در بندرعباس، سرزمین شرجی آفتاب به دنیا آمده ۱۳۵۴بنده غلامرضا صنعتگر هستم. متولد پاییز سال 

. اند که دکترها مادرم را جواب کرده بودندترها برایم تعریف کردهها را بزرگها قبل و از زمانی بگویم که هنوز به دنیا نیامده بودم. اینسال

رضا! گوید: امامکند و میخواهد که دخترش را شفا دهد. گریه میمی آقا از و رضا؟ع؟برد زیارت امامگیرد و میپدربزرگم دست مادرم را می

رضا؟ع؟ میشنود که از امامام رو سالم به من برگردونی. حالا مادرم هروقت صدای مرا میخوام که دخترم و نوههام تویی. از تو میدکترِ بچه

رضا؟ع؟ شامل حالمان افتم که با پدربزرگ از بندر به مشهد رفتیم تا شفاعت امامگوید یاد آن روز میشود. میهایش جاری میخوانم، اشک

 ، غلامرضا را به ما بخشید.رضا؟ع؟شود و خدای امام

ها با خلاقیت هم با شغلم مرتبط است. تمام صنعتگرام طور که معلوم است، انتخاب اسمم که دلیل داشته؛ اما به نظرم فامیلیهمین

 نوعی هنرمند دانست.توان آنها را هم بهکنند، بنابراین میخودشان چیزی را خلق می

 

 هایتان که رنگ و بوی مذهبی دارد.طور ترانهمند شدنتان به موسیقی بگویید. همیناز علاقه
خواستم. دوست تنهایی را نمیشدن بهدنبال حال خوب بودم. معروفه و معصومین بهکم با رشد و بلوغ فکری با خوانندگی برای ائمکم

وقت برایش جوابی نداشته باشم. اما نداشتم چند صباحی دیگر که پدر شدم و فرزندم پرسید، شما برای رشد و تعالی جامعه چه کردی؟ آن

های محلی ؤذن و مکبر در مسجد حضور داشتم. البته جنوب، دریا و نواعنوان ماین ارادت و عشق از کودکی شکل گرفته بود. آنجایی که به

هایم با تأثیر نبود. در کلِ خانواده، فقط من یک نفر بودم که گرایشمند شدم، بیطور عمیق به موسیقی علاقه هم در اینکه از کودکی به

؟ داشتند. با علایقم مخالف بودند و دیدگاهشان از موسیقی چیز حسین؟عام بسیار مذهبی بودند و تکیۀ امامبقیه فرق داشت. خانواده

 دیگری بود.

کردم. با انداز میهایم را پسداد. پولکردم و او روزی پنج تومان به من مزد میپدرم اولین عکاس بندرعباس بود. من در مغازۀ پدرم کار می

های آن ارگ، خیلی کوچک بود ولی ر هم یک کیبورد ارگ خریدم. کلاویههمان پول توانستم بعد از چند ماه، یک ملودیکا بخرم. کمی دیگ

رفتم و بام میبردم. در خانۀ ما همیشه هیئت و تکیه بود و کارکردن موسیقی راحت نبود. من یواشکی، بالای پشتشدت از آن لذت میبه

خاطر همین سه تا از آن نشود. یک روز پدرم فهمید و بهانداختم که پدرم متوجه تمرین من در هوای گرم بندرعباس، پتو را روی سرم می

 گفت، این راه درستی نیست.ها را شکست. دوست نداشت من موسیقی کار کنم. ذهنیتش متفاوت بود و میساز

 



 زدید؟بار چه سازی میاولین
کنم سال سوم یا چهارم ابتدایی بودم. از ذوقم آنمیبار یک قطعۀ ساده را با ملودیکا درآوردم و زدم. فکر بار با ملودیکا ساز زدم. یکاولین

شایع  ام. البته آن موقع این بیماریکردند که دیفتری گرفتهام خیال میقدر به این ملودیکا فوت کردم و ساز زدم که ورم کرده بودم و خانواده

اما گفتند این ورم به خاطر دیفتری نیست و به خاطر فوت هم شده بود و ترس خانواده بیراه نبود. بنابراین یک روز در بیمارستان خوابیدم.

 ازحد به ملودیکا است.کردن بیش

صرُک بود. همیک قطعه شاد بندرعباسی هم کار کردم. ملودی خواندم. مشکلی زدم و میزمان میاش را خیلی دوست داشتم و ساختۀ ن 

حل به کردم. کلی فکر کردم تا یک راهساز بزنم و هم بخوانم. چون باید فوت میتوانستم هم زمان نمیکه با ملودیکا داشتم، این بود که هم

طور خواندم. اینزدم و میکردند و من ساز میگذاشت؛ آنها فوت میکردم و ساز را در دهان آنها میهای محل را جمع میذهنم رسید. بچه

آخر هم یکی از عزیزانی که جایگاه خوبی هم به هم خورده بود! دست های مردمی بچهبود که تمام محل از من شاکی شدند! سیستم گلو

 توانی رشد کنی و در موسیقی موفق شوی.زنی. میموسیقی استان داشت من را دید و گفت که چقدر خوب ساز می در عرصۀ

 

 چطور رضایت پدرتان را گرفتید؟
 به 1370تا  1365های حدود سال

ً
کردم. پدرم بسیار مخالف کار موسیقی من بود و باید موسیقی کار میسختی، زمانی بود که من واقعا

زدم، میزدم، درام میکردم؛ گیتار میموقع همه کاری میرفتم که نه او متوجه شود و نه روی کمکش حساب کنم. آنطوری پیش می

کردم. در گروه سرود مدرسه هم عضو بودم و کار میها استاد هم نداشتم و خودم کدام از این سازخواندم و هرکاری که فکر کنید. در هیچ

کردم. با کسب مقام اول استان هرمزگان در مسابقات کشوری رامسر، نگاه پدرم به کار موسیقیِ من تغییر کرد. بهدر مسابقات شرکت می

ر دوران نوجوانی بودم و بسیار پرشور. بعد ای من زده شد. دعنوان هدیه، برایم بهترین ساز آن زمان را خرید. آنجا بود که استارت کار حرفه

بار از رادیو پخش شد و  ساختم. این کار اولین« بندر نازنینم»خاطر، کاری با نام  همین ام چندین برابر شد. بهاز خریدن آن ساز، انگیزه

ندرعباس که همه را عاصی کرده بودم. گونه بود که از آن سال، پای من به صداوسیمای استان باز شد. آنقدر رفته بودم، صداوسیمای ب این

 دادند.خب راهم نمی

 

 کرد به شما؟پدرتان هم کمک می
رفتم جلوی در صداوسیما. یک نفر بازی نبود. مدام میکرد. درواقع اهل پارتیپدرم خب یکی از مسئولین شهر بود؛ اما با من همکاری نمی

خواهی؟ آمدم. خلاصه یک روز راهم دادند داخل و گفتند چه میگفت. اما من کوتاه نمیگفت باید آفیش شوی، یک نفر چیز دیگری میمی

به و چهام برای تیتراژ برنامه صبحگاهی. گفتند کارت را بیاور گوش کنیم. گوش کردند و همه بهبرایشان توضیح دادم که یک آهنگ ساخته

ود که اولین کارم از تلویزیون پخش شد. پولی به من ندادند اما بسیار راضی بودم طور بکردم، کارم قبول شده باشد. اینچه کردند. باور نمی

 شود.دیدم کارم پخش میاز اینکه می

همه وبار اول که پخش شد از خانه به صداوسیما زنگ زدم و گفتم: عجب کار زیبایی بود! پسرخاله، دخترخاله، پسرعمه، دخترعمه و همه

و از کارم تعریف کنند و از صداوسیما بابت پخش آن تشکر کنند. فردا از دفتر رئیس صداوسیما زنگ زدند و  را مأمور کردم که زنگ بزنند

اند و از کار شما تعریف زاده با شما کار دارد. محبت کنید تشریف بیاورید اینجا. وقتی رفتم گفتند که خیلی تماس گرفتهگفتند: آقای پهلوان

 آن تمام و بود شده گرفته صداوسیما به تماس 82. دارد  Caller ID افل از اینکه تلفن صداوسیمااند. من هم خوشحال شدم، غکرده

ها از یک تلفن بود؛ از تلفن خانۀ ما! مردم اصلًا تماس نگرفته بودند. البته من خودم را نباختم و گفتم لابد خط رو خط شده! بگذریم! تماس

 ن نباش.سیما گفت: کارت خوب بوده نگراورئیس صدا

 تان چگونه شکل گرفت؟کارهای بعدی 



ل کرد. شعرش را از استاد محمدکار بعدی
ُ
سختی در اختیار من گذاشت. رفتم علی قویدل گرفته بودم. شعر را بهام برای بندر بود و خیلی گ

پیش او و از کوپن پدرم خرج کردم. گفتم پدرم سفارش کرده یک شعر خوب به من بدهید. ایشان هم به اعتبار پدرم آن شعر را در اختیار من 

 کار گرفت. یعنی دیگر لازم نشد که خودم از خانه زنگ بزنم و از کارم تعریف کنم! مردم زنگ زد
ً
ند و از کارم استقبال شد. گذاشت و اتفاقا

 تا وقتی در بندرعباس بودم، یک ریال هم کلی مطرح شدم و کم
ً
کم در شهرمان گل کردم. برای آن کار هم به من دستمزد ندادند. اصولا

 دستمزد نگرفتم تا اینکه رفتم تهران و اولین کارم را برای قاسم افشار ساختم.

 هایتان چه بود؟تچه زمانی به تهران مهاجرت کردید و فعالی

 سال تا زمانی
ً
دیوارمان به پیشنهاد ناصر عبداللهی، روانۀ تهران شدم. او همسایه دیواربه 78که پدرم فوت شد، در بندرعباس بودم. حدودا

زی و تنظیم برای سال بیشتر نداشتم که اولین کارم را با آهنگسا 22کار و غریب بودم. شناختیم. در تهران، جوانی تازهبود و همدیگر را می

کردم کارم را قبول کند؛ اما قبول کرد. البته روز اول که کار را پیشش بردم، استاد قاسم افشار شروع کردم. او خیلی پرطرفدار بود. فکر نمی

دیدم همان دی کارم را به سمتم پرت کرد و گفت: این چه کاریه؟! اول خیلی ناراحت شدم. اما بعد که فکر کردم، فریدون شهبازیان سی

بار اسمم را در تلویزیون ملی بردند حرف استاد، دگرگونم کرده بود تا با حساسیت بیشتری کار کنم. وقتی برای قاسم افشار کار کردم، اولین

 و این برایم خیلی ارزشمند بود.

 پس از آنجا روند کاریتان تغییر کرد.

های آن زمان را از کارهای قاسم افشار و مجید اخشابی گرفتم. بعدازآن، ن دستمزدشد. بیشتریام به لطف خدا بهتر میروز اوضاع کاریروزبه

که استاد مسعود جاهد به من پیشنهاد کرد و کار فرهنگی « رقص نی برای گیتار»ای داشتم؛ آلبومی به نام های حرفههای زیادی با بچهکار

خواهم در کنار نِی، یک ساز دیگر بزنم. شش ماه وقت گذاشتم گفت: من می و خوبی بود. ایشان توانایی مرا دیده بود و به من لطف داشت.

تار، های مختلفی دادند که سهها به من پیشنهادتواند موفق باشد. خیلیو روی فواصل نِی تحقیق کردم تا ببینم در کنار چه سازی می

کلام را انجام دادم. استاد جاهد هم نی آن آلبوم ظیم کُل آن آلبوم بیهای دیگر بیاور. اما من گیتار را انتخاب کردم. آهنگ و تنسنتور یا ساز

خاطر ساختش تبریک ازآن خیلی به من زنگ زدند و درخواست کار دادند. ارشاد هم بهرا به زیبایی نواخت. آن کار بسیار خوب فروخت. بعد

 عنوان آهنگساز مطرح بودم.ای گفت. تا این مقطع، بیشتر بهویژه

 ی و چطور از عرصۀ موسیقی، وارد عرصۀ خوانندگی شدید؟زمانچه

سازی را ادامه دادم تا اینکه یک روز به استودیو رفتم تا یک کار را اتود طور کار آهنگمجید اخشابی بود. همین« گمگشته»دومین کارم، 

های خواندن در ذهنم ودباوری رسیدم. جرقهبزنم. تمرینی خواندم و دوستان گفتند: کاری که خواندی خیلی خوب بود. آنجا بود که به خ

شکل گرفت. اوایل دهۀ هشتاد بود که دوست عزیزم، محسن شریفیان گفت: تو صدایت خوب است؛ بیا این دو قطعه را بخوان. من هم 

ی که در شورای ها موردتأیید قرار بگیرد ولی یک روز مجید اخشابکردم این قطعهقبول کردم و دو قطعه برای کیش خواندم. فکر نمی

 فهمیدم که همه از لطف عبدالحسین مختاباد بوده.
ً
 صداوسیما بود به من زنگ زد و گفت کارهایت تأیید شده. خیلی خوشحال شدم. بعدا

موقع رئیس واحد موسیقی بود. وقتی پیششان رفتم، آقای خواهد شما را ببیند. آنبعدش یکی از دوستان به من گفت: آقای مختاباد می

 برایم لذتمختا
ً
بخش بود. شاید اگر شخص دیگری جای آقای مختاباد بود، چنین کاری نمیباد احترام خاصی به من گذاشت که واقعا

 کرد. 

 کار مشترک هم با ایشان انجام دادید؟

خواهم یک کار برای ایران بسازی. من آن کار را در شش ساعت جمع کردم؛ دو کار قبلًا ساخته بودم که آقای مختاباد به من گفت: می

یعنی آهنگ و تنظیم و شعر و میکس و مسترش. شعر از خانم مریم فتاحی بود که ایشان هم برای کارهای من بسیار زحمت کشیدند. وقتی 

زمان)عج( بسازم. آن کار هم یک کار هم برای امام آن آهنگ روی آنتن رفت، خیلی درخواست داشت. بعد استاد مختاباد پیشنهاد داد که

ل کرد. در کنار آن چند کار دیگر هم ساختم که آنها هم خیلی گل کردند.
ُ
 گ



دادید و از چه هنرمندانی الگو هایی گوش میاید، چه موسیقیگرفتهوقت استادی نداشتید و فقط با شنیدن یاد میشما هیچ

 گرفتید؟می

های بزرگ جهان، های ایشان را موزیسیناش در دنیا پیچیده و الآن ملودیر بندرعباس بودند مثل نصرُک که آوازهچند خواننده قدیمی د

طرف قضیه بود و طرف دیگر، ابراهیم منصفی که البته مرحوم شد و از بزرگان موسیقی و هنر بودند. من کنند. نصرک یکپیاده و اجرا می

بود. ایشان فقط یک خواننده نبود؛ شاعر، آهنگساز و از بزرگان فرهنگ و هنر « رامی»شتم. تخلص او ای دابه مرحوم منصفی علاقۀ ویژه

 «بافد.بافیم، ابراهیم منصفی ابریشم میدر عصری که همۀ ما حصیر می»شعر او گفت:  بود. کسی که آن زمان، شاملو دربارۀ

یاد ناصر عبداللهی، رضا خطۀ من، زندهکردم. هنرمندان همو گوش میدر بندرعباس بیشتر موسیقی فولکلور خودمان را دوست داشتم 

 توانم بگویم الگوی من این عزیزان بودند. صادقی و عمران طاهری بودند که می

 لهجه زیبای جنوبی در کارهایتان تأثیر چیست؟

گی خاصی داده. من به مدت دوسال، روی اساس کار و شروع آن از تأثیرات موسیقی منطقۀ خودمان است که به کارهایم لهجه و ویژ  

میناب »توان به ترانۀ ترین آنها میموسیقی محلی و قدیمی جنوبی تحقیق کردم. تلاش کردم برخی از آنها را بازخوانی کنم. از شاخص

ترکیبی از لهجۀ جنوبی گو از بزرگان موسیقی محلی جنوب اشاره کرد. مردم کارهای تلفیقی من که ساختۀ استاد خالو قنبر راست« گلستان

خواهم برای این کار ام را دوست دارم و در ضمن میپسندند. یکی از بردهای من همین لهجۀ من است. لهجهو موسیقی است را بیشتر می

که گیرم. یکی از مورخین بزرگ، استاد علی بابایی است تحقیق و پژوهش کنم. اساتید بزرگی در بندرعباس هستند که از آنها کمک می

ام. به دنبال این هستم که در این زمینه یک کار پیوسته داشته دیدگاه و تفکرشان سطح بالایی دارد و من از ایشان و کارشان خیلی بهره برده

 باشم. 

 اولین آلبومتان چه سالی وارد بازار شد؟ 

خیلی فروش نداشت. چون تبلیغات چندانی هم برایش البته کارم در تهران «. وپیکشیک»وارد بازار شد؛ باعنوان  80اولین آلبومم در دهۀ 

ن نشد. اما در بندرعباس، بسیار مورد استقبال قرار گرفت. بعدازآن، بیشتر به کارهای تلویزیون روی آوردم و آهنگسازی و تنظیم کردم. چندی

رضا؟ع؟ بود. شش ماه م که برای امامکار هم برای انتخابات خواندم که در دورۀ خودش خیلی طرفدار داشت. بعدازآن، کاری دست گرفت

 طول کشید تا آن را ساختم چون سه تا ریتم داشت.

 پس از آن کنسرت هم برگزار کردید؟  

بود که کنسرتی در فرهنگسرای بهمن برگزار کردم. نشستی با دکتر صلاحی، رئیس سازمان  94البته که برگزار شده. مثلًا مهرماه سال 

فرهنگی و هنری شهرداری تهران داشتم. ابتدا قرار بود کنسرتمان در برج میلاد باشد و بعد فرهنگسرای بهمن را پیشنهاد دادند. چند 

 اش هزینه کرده بودند.تازگی میلیاردها تومان برای بازسازیدر آن برگزار نشده بود. به سالی بود که کنسرت

چیز خوب پیش بلیت فروختیم. سه سال هم اجرای سازمانی داشتیم. خدا را شکر همه 3500آخرین اجرایم هم در بندرعباس بود. بیش از 

ها بودند. اما چند روز بعد از کنسرت و به دلیل همراه من بودند از بهترینکننده. گروهی که رفت و استقبال هم بسیار عالی بود و راضی

 بیماری روانه بیمارستان شدم و دو عمل جراحی انجام دادم.

 دهید؟تان کمی بیشتر توضیح امکان دارد در مورد بیماری

 حالم را بد می
ً
بیماری، صدایم از دست رفت. البته دکترها این موضوع  کند. چون بعدازآنواقعیتش خیلی دوست ندارم به آن بپردازم و واقعا

ام، تارهای صوتی و حنجره نیز دچار مشکل شود. صدایم بعد کردند. گفته بودند ممکن است بعد از جراحی معده و رودهبینی میرا پیش

ها و انجام دهم. فکر اینکه همۀ داشته همرورزمان از دست رفت. قادر نبودم حتی تکلم ساداز آمدن از بیمارستان گرفت و خش افتاد و به

ها بود. بسیاری از داروها در ایران زمان با دورۀ تحریمداد. بیماری من همام کرده بودم، خیلی عذابم میام را خرج بیماریسهم خانواده

 شد.اش میدلار هزینه 300هایم فرستادند. یکی از قرصنبود و از خارج برایم می

 د و آن روزها به شما چه گذشت؟چه مدت طول کشی



واقع در خانه خودم را زندانی کرده بودم و کشیدم بیایم بیرون. درنشین شدم. خجالت میترین روزهایم مدتی بود که خانهباید بگویم سخت

توانستم کردند؛ اما من نمیمیشناختند و با من سلام و احوالپرسی آمدم، مردم مرا میکردم. اگر از خانه بیرون میگاهی پشت رایانه کار می

زدن نعمت خوبی است طرف مقابل برسانم. حرفتوانستم مقصودم را بهداد. حتی گاهی با نوشتن هم نمیجوابشان را بدهم و این آزارم می

توانستم صحبت کنم، ای که نمیدانیم. انگار آن روزها در سکوت الهی قرار داشتم و این کار خدا بود. در فاصلهو گاهی قدر آن را نمی

چندان دور و تلخ و نوشتم. این دفتر، بهترین یادگار و خاطرۀ من از آن روزهای نههایم را در آن میدفتری برای خودم داشتم که دل نوشته

سر شیرین است. عشق و ارادت به ائمه و معصومین؟عهم؟ باعث شد من روزهای سخت بیماری را با توکل و توسل به معصومین پشت

 بگذارم. 

جرئت باید بگویم که اگر تنها بودم، نمیام. بهام را با بیماری تو گرفتهگوید من فوق پرستاریهمسرم یک پرستار واقعی بود. خودش هم می

 ها و همۀ شرایطها، اذیتپای دردهای من، درد کشید و تحمل کرد. همۀ ناسازگاریبهتوانستم از پس خیلی مشکلات برآیم. همسرم پا

توانم بگویم و تنها امیدوارم که بتوانم روزی جبران غیراز تشکر نمیواسطۀ بیماری بر من وارد شده بود را تحمل کرد. چیزی بهسختی که به

 کنم.

 برایمان تعریف کنید. قصۀ
ً
 شفای شما از محضر امام رئوف را در جایی شنیده بودم لطفا

 شهادت امام
ً
ام نشسته بودم و با کردم. در خانه و در استودیوطور با خودم دردِ دل میبی نداشتم. همینوروز خورضا؟ع؟ بود و حالدقیقا

خورم. به شود و انشالله به مشکل برنمیکردم که اگر صدایم برای همیشه و کامل از دست رفت، شغل من آهنگسازی میخودم فکر می

ای، میشه ضامنم بشی؟ قدر به من لطف داشتهرضا؟ع؟ تو که آنفتم یا امامگرفتم. میکردم و با خودم کلنجار میهمین موضوعات فکر می

رضا؟ع؟، یک بلیت تهیه کردم، هتل را هم با یکی از دوستان هماهنگ کردم تا همراه همسر و پسرم به زیارت  روز قبل از شهادت امام چند

م رفتن، یک امام های بسیار زیاد روحی، یک شک و تردیدی در خاطر فشار د. بهدانم چه حسی در من ایجاد شدفعه نمیرضا؟ع؟ برویم. د 

 شکستگی.دانم خودخواهی بود یا دلدلم جرقه خورد؛ نمی

ها را پاره کردم و نشستم کنج خانه. روم. بلیترضا؟ع؟ مرا نطلبد، به مشهد نمی چون امکان تکلم نداشتم، روی کاغذ نوشتم که تا خود امام

کنیم به مشهد رضا؟ع؟ با من تماس گرفتند و به همسرم گفته بودند که برای تقدیر از شما دعوت می خادمان امامچند روزی نگذشته بود که 

به مشهد رفتیم. چند  رضا؟ع؟ من را طلبیده است. به همراه خانوادهکردم که امامبیایید. در دلم شوقی به پا بود. با تمام وجود حس می

ام الجواد دخیل بستم؛ اما انگار خبری از شفاعت نبود. چند سال بود با بیماریام در بابمراه خانوادهروزی که آنجا بودم، صبح و شب، ه

صبح، پرواز داشتیم برای برگشت. صبح زود رفتم زیارت. از  10دادن صدایم، برایم خیلی سخت بود. ساعت ساختم اما تحمل ازدستمی

شود برای شفاعت به پابوس تو آمد و گفتم یا حضرت رضا؟ع؟ مگر میکردم. در دلم مییگشتم و پشت سرم را نگاه مالجواد برمیدر باب

 خالی برگشت؟دست

 وقتی برگشتید همچنان قدرت تکلم نداشتید؟

ن قدر خودت را مرید ایشاگفتند تو که اینزدند، چند برابر شد. میهایی که به من میبله همچنان قدرت تکلم نداشتم و عصبی بودم. طعنه

 رضا؟ع؟ برایت کاری نکرد؟ دانستی، چرا اماممی

یک شب که مادرم برای دیدنم آمده بود. با آشفتگی خوابیدم. نزدیک اذان صبح بود که خواب سفر مشهد را دیدم. پیش خادمان از امام

ترین خشی بیدار شدم. صدایم کوچکرضا؟ع؟ از خواب دفعه با فریاد یا اماماند. یککردم که چرا مشکل من را حل نکردهرضا؟ع؟ گله می

ریختند و من مبهوت زدند و اشک میراحتی صحبت کنم. همسر و مادرم از خوشحالی فریاد میتوانستم بهروز، می ۶۵نداشت و من بعد از 

. حالا ضامن آهو ضامنم خواستم این معجزه را فریاد بزنم و به همه بگویم که امام رضا؟ع؟ چگونه من را در اوج ناامیدی شفا دادبودم. می

 کردم.را با تار و پود حس می« میشه ضامنم بشی»شده بود و بیشتر از همیشه، معنی آهنگ 

 ها هم به گوش رسید، واکنش شما چه بود؟وحدیثای شد و برخی حرفتان رسانهماجرای بیماری



شده بوده و شاید بیماری خاصی در کار  طراحی   ای از پیشبرنامهها، شد مبنی بر اینکه همۀ اینهایی ردوبدل میدانم که حرفبله! می

دادم من حتی در یک بایست حداقل در رسانه و فضای مجازی مانور میطور بود، برای اجرای برنامه و شویی که داشتم، می نبوده. اگر این

های خودم این صنفی ی از مواقع که دوستان و همصفحه اجتماعی هم ندارم و اسیر تبلیغات هم نیستم. مافیایِ جایی هم نیستم. خیل

 گاه پاسخی به آنها ندادم.گرفت، ولی هیچرسید، دلم میزدند و به گوشم میها را میحرف

 

 بعدازاینکه حالتان بهبود یافت دوباره آمدید سمت هنر؟

را به مردم عزیز تقدیم « باز خاطره». بعدش هم آلبوم هنری تولید کردم را با همکاری حوزه« هنوزم سرپام»کمی بعد از بهبودی نسبی، آلبوم 

یک اثر « هنوزم سرپام»ام. سازی و خوانندگی و تنظیم بیش از دویست موسیقی را برعهده داشتهکنم که تاکنون آهنگکردم و افتخار می

و ازنظر خودم اثر متفاوتی است. دلیل هایی با مضامین مذهبی، هم عشقی و هم اجتماعی گنجانده شده چند منظوره است که در آن ترانه

های مختلفم در محیط درمانی و بیمارستانی بوده. های خودم دارم، طول درمان و بستریایدورههای کمتری نسبت به هماینکه من آلبوم

همیشه در چارچوبی که  تر از تولید آلبوم است. خدا را شاکرمطورکلی در حال حاضر معتقدم درمجموع تولید تک آهنگ عقلانیالبته به

های سخیف بخوانم و خیلی خواهم ترانهوجه نمیهیچام و دارم تا آثار ارزشمندی تولید کنم. من بهخودم درنظر دارم کار کرده و سعی داشته

سازی از حاشیهکنم و مورد لطف و توجه مردم هستم. من هم مانور تبلیغاتی ندارم، ولی همچنان در این عرصه پرترافیک، سالم کار می

دهم. معتقدم زندگی شخصی هرکس بسیار مقدس است و لزومی ندارد در معرض دغدغه را به هرچیزی ترجیح میبیزارم و زندگی آرام و بی

 ترین حریم. دید عموم قرار بگیرد چرا که معتقدم خانواده یعنی محترم

 هم برایمان بگویید؟« ستقاسم هنوز زنده»به کار راجع

پور شعری برایم فرستاد که خودش در فاصلۀ خیلی کوتاه سروده بود. بنده هم شان ناگهانی بود. صبح روز شهادت، آقای عرفانشهادت ای

موقع، اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که کاری تولید کنیم که در افتخار خواندنش را داشتم و این کار چند ساعته تولید شد. آن

شخصه خیلی دوست داشتم در زمان حیات ام خواندم تا به جان مخاطب بنشیند. به. من هم با تمام ارادت قلبیشأن شهید بزرگوار باشد

ایشان، موسیقی ارزشمند و فراخور شخصیتش بسازم که توفیق حاصل نشد. در این کار، بازخورد اکثریت مردم عالی بود. خیلی برایم جالب 

های ها و پیاماند. بنده تماسخیلی انرژی و آرامش گرفته« ستقاسم هنوز زنده»شنیدم که با جمله های مختلف بود که از افرادی با دیدگاه

 به وجود افرادی شبیه ایشان نیاز دارد. زیادی از هم
ً
وطنان خارج از کشور هم برای تشکر و قدردانی داشتم. باید بگویم ایران امروز ما، واقعا

 مشکلات کشورمان حل میقاسم باشیم و بهحاج اگر سعی کنیم فقط کمی شبیه به شهید
ً
شود. باید ارادت خاطر خدا کار کنیم، قطعا

 خودمان به سردار رشیدمان را با عمل نشان دهیم

 

 پسند و مذهبی است، بفرمایید دلیل اصلی و انگیزه شما چه بوده؟ های شما جوانبه اینکه کار باتوجه 

ورسوم خود را به فرزندانتان تحمیل نکنید زیرا آنها برای زمانی فرمایند: آدابرم هست که میسخنی از حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ در خاط

های های بسیاری برای ما نهفته است. ما باید برای جوانان و نسلکنم در این حدیث زیبا، درساند. فکر می غیر از زمان شما آفریده شده

نوعی آهنگی بسازم کنم بهام و سعی میها نزدیک باشد. من هم سعی کردهزندگی آنجدید آثاری تولید کنیم که به روحیه، عصر و سبک

 روزبودن و فضای جدید در چارچوب مقدسات باشد. که در عین به

 

   با مخاطبانتان چه صحبتی دارید؟

مند اگر در خدمت پول قرار بگیرد هرگز ام. هنرخوانم، هیچوقت به بازار و مارکت فکر نکردهدر ابتدا باید بگویم که من برای احساساتم می

شکسته  وقت ناامید نشوید و هرجا خسته و دل خواهم خطاب به عزیزانم بگویم هیچاثرش مانا و شورانگیز نخواهد شد. در مرحله بعد هم می

 متوسل شوید. اگر حاجاتتان برآورده نشد به
ً
 کنید.ش پیدا میشک با توسل آرام قین حکمتی دارد ولی بیی و تنها شدید، حتما



  تان و برای مسیری که پیش رویتان است، چه رؤیایی دارید؟ در زندگی هنری

رضا؟ع؟ از تولد تا شهادت بپردازم. بعد یک کارگردان کاربلد و  ترین رؤیایم این است که یک آلبوم تولید کنم که در آن به زندگی امامبزرگ

بنویسد. تور اجرا در سراسر ایران و دنیا بگذارم و از این طریق، موسیقی و نمایش در کنار  رضایی هم برای هر هشت قطعۀ آن سناریو امام

اش با افراد مختلف صحبت  ها دربارهام و بار رضا؟ع؟ را روی صحنه اجرا کنم. طرحش را هم نوشته امام هم قرار بگیرند و زندگی حضرت

 بیاورم.دست  زودی توفیق انجامش را به ام. امیدوارم به کرده
 

  



 

ها بسیار مانند دیگر عرصهآفرینی در عرصۀ موسیقی هرمزگان، بهمردمان خطۀ هرمزگان فرهنگ، آداب، رسوم و گویش بسیار زیبا و متنوعی دارند. این تنوع و زیبایی

هایی است که اعتقاد و باور خود را با ابزار موسیقی و شعر به مخاطبانشان ها و نوازندهن و خوانندهمحسوس است. این استان پهناور، خواستگاه بسیاری از شاعرا

هایی از موسیقی طور ویژگیای از زندگی آقای غلامرضا صنعتگر، خواننده خوب کشورمان و همینکنند. در متن پیش رو محمدعلی قویدل فرد، گوشهعرضه می

 دهد.می هرمزگانی را برای ما توضیح

 طور از هنرمندان این خطه بگویید.های موسیقی هرمزگان و همینبسیار مشتاقیم کمی برایمان از ویژگی

های جنوبی کشور متفاوت است؛ اگرچه وجه اشتراک تمام آنها دریا، موسیقی بندرعباس با موسیقی بوشهر و خوزستان و دیگر قسمت

بودن شهر بندرعباس، موسیقی پذیری استان هرمزگان و حالت بندریدلیل پیشینۀ مهاجر صید و صیادی و این قبیل مسائل است. اما به

ایم. در شعر و گاه رکود نداشتهاین خطه متأثر از کشورهای آفریقا، اسپانیا، هند، پرتغال و انگلیس شده. در موسیقی محلی این استان هیچ

ایم. به همین خاطر، خیلی از آثار جلو دیدههمیشه موسیقی این خطه را روبه طور در خوانندگی،سازی و تنظیم و همینترانه، در آهنگ

سرود و آقای البداهه شعر را میموسیقی این خطه، از صفر تا صد، توسط خود هنرمندان آنجا تولید شده؛ مثل آثاری که آقای نصرک که فی

ی یکی دیگر از هنرمندان استان ما بود که با گیتار، موسیقی کردند. آقای منصفساخت؛ بعد هم اجرا میزاده برایش ملودی میحبیب

نواخت. این یک آغازی بود برای تحول موسیقی محلی هرمزگان که بعدها توسط مرحوم ناصر عبداللهی ادامه یافت و مخاطب محلی می

گروهی از دوستانش را با خود همراه کند و در  وسیلۀ ارتباطاتی که داشت، توانست به پایتخت بیاید،یاد عبداللهی بهکشوری پیدا کرد. زنده

نشین، در خاطر مردم تهران یک گروه موسیقی تشکیل دهند. آقای عبداللهی خیلی زود به دیار حق شتافت؛ اما با آن صدای خاص و دل

است. آقای غلامرضا ایران ماندگار شد. آقای رضا صادقی نیز یکی دیگر از هنرمندان استان هرمزگان است که در سطح ملی، مطرح 

 استانی بااستعداد ما است.هم هم« میشه ضامنم بشی»ذوق و بااخلاق و خالق قطعۀ معروف صنعتگر، این خواننده خوش

 شما چطور با این هنرمند آشنا شدید؟

روز با یکی از  ساله بود یک 17_16جوش. خاطرم هست، زمانی که وهای شیطان و پرجنبآموزم بود. از آن بچهاو در مدرسه دانش

مان آمد تا از من بخواهد یکی از شعرهایم را در اختیارش قرار دهم. آن زمان با توجه به سن کمی که دوستانش به نام نادر ابراهیمی به خانه

ها را به بچه ای ازای در اختیارش بگذارم. مدتی از این داستان گذشت. یک روز مدیر مدرسه، والدین عدهداشت خیلی مایل نبودم تا ترانه

مدرسه احضار کرد؛ آنهایی که شیطنت کرده بودند یا درسشان را نخوانده بودند. آقای صنعتگر بزرگ، پدر غلامرضا هم آمده بود. مردی 

 گفت،بود. همیشه به من و سایر دبیرها می رفتار. از معتمدین بندرعباس که اولین عکاسی را در شهر، دایر کردهرو و خوششریف، خنده

ای که در مدرسه بود با من صحبت کرد و گفت: آقای فرض کنید غلامرضا بچۀ خودتان است. به او خیلی سخت نگیرید. در آن جلسه

 قویدل! یک ترانه هم به آقا غلامرضای ما بده. گفتم: چشم آقای صنعتگر! مخلص شما هم هستم.

هم خواند و خیلی موردتوجه قرار گرفت. حتی از تلویزیون هم پخش شد.  را در اختیارشان گذاشتم. او« یک نفس یه بند جونوم»بعد ترانۀ 

 کنم این اولین کار او بود که منتشر شد.فکر می
 دیدید؟ای او را چطور میازنظر حرفه



و گیتار  کننده آهنگ هم بود و هست. به دلیل تسلطی که بر سازهایی مثل پیانواو جدای از بحث خوانندگی، نوازنده، آهنگساز و تنظیم

گرفت، یک کیبورد داشت و ها که از من ترانه میکنند. یادم هست همان زماندارد و توانایی بالایش، هنرمندانه موسیقی محلی را اجرا می

 ساخت.یک گیتار. ملودی و آهنگ کارهایش را خودش می

گیرد. تأثیر قرار میایش را دوست دارد و تحتکند. مخاطب کارهجنس صدای غلامرضا به نحوی است که با مخاطب، ارتباط برقرار می

کنند. دلیلش این است که جنس صدایش مختص خودش است و از کسی ام که مردم قطعاتش را زیرلب با خود زمزمه میبارها شنیده

 کند.تقلید نمی
 کنید؟طور اعتقاداتش را چگونه توصیف میاخلاق، روحیات و همین

مدار و معتقد است. تعلقات مذهبی و اعتقادی آقای صنعتگر در کارهایش هم ملموس است. کارش برای در زندگی، یک فرد بسیار اخلاق

و همچنین کارش برای فلسطین نشان از افکار و اعتقادات او است. همۀ اینها  655قاسم، حادثۀ هواپیمای ایرباس رضا؟ع؟، حاجامام

افتد، کنند. او نسبت به اتفاقاتی که در پیرامونش میوان خواننده، احساس میعننشات گرفته از تعهد، وظیفه و مسئولیتی است که به

ای نبوده و شاید هم برای او هزینه ایجاد کند. این مسئله، خوشایند عدهحساس است و از هنرش برای بیان ایدئولوژی خود استفاده می

ترهای این هنر، است. او برای پیشکسوتان و بزرگ نشینی نکردهگاه متزلزل نشده و عقبکرده است. اما آقای صنعتگر در این راه هیچ

کند، مثل تمام مردمان بودن خود افتخار میکند، اصالت خود را فراموش نکند. به هرمزگانیشود. همیشه سعی میخیلی ارزش قائل می

 ر باشد.کنند. امیدوارم هرجا که هست پایدازمین که به هویت ملی و شهری خود افتخار میایران
  



 

 

 آهنگ
ً
 محتوای ظاهری هم ندارند، چه برسد به محتوای عمیق و هایی میامروز اگر کمی در شهرهای شلوغ و پر سر و صدا بچرخیم، احتمالا

ً
شنویم که غالبا

توانستند دریایی شان میجای این سرزمین، شعرایی را به خود دیده که با هر بیتباشد؛ چون روزگاری جایکننده. البته شاید این هم سوغات زندگی مدرن دگرگون

های امید را زند و به اندازۀ محتواها وضعیت اسفناکی دارند؛ اما هنوز هم بارقهها هم امروز چنگی به دل نمیاز محتوا را به مخاطب خودشان برسانند. فرم موسیقی

های محلی خود پایبند هستند. مردمان هرمزگان از همین دسته به فت. حتی در این روزگار تاخت و تاز صنعت هم، هستند مردمانی که هنوز به موسیقیتوان یامی

 روند. شمار می

 از قدمت موسیقی هرمزی برای ما بگویید.
سیقی هم قدمتی چندین ساله دارد. نخستین خبری که آید و ازنظر مواستان هرمزگان به لحاظ جغرافیایی، استان پهناوری به حساب می

گردد. آن زمان جهانگردان به دلیل موقعیت خاص هرمز، زیاد به این ما از حضور موسیقی در استان هرمزگان داریم به قرن هشتم برمی

 نظرات جالبی هم دربارۀ موآمدند. خیلی از آنها موسیقی خاص این شهر را میشهر می
ً
اند. برای نمونه سیقی این شهر دادهشنیدند و بعضا

 انگیزی دارند.بطوطه مغربی در کتابش نوشته است که مردم هرمز موسیقی خیلی دلابن

دهد که اگر بخواهیم موسیقی هرمزگان را خوب بشناسیم باید میان آواهای مردمی به دنبالش برویم. مردم تحقیقات میدانی به ما نشان می

های خرما یا زمان ماهیگیری، آواهایی دارند که بهکردن آنها، فصل چیدن خوشهشت محصول، به هنگام خرمناین خطه، در مواقع بردا

شد و شد یک نمایش، همراه موسیقی اجرا میشود. در گذشته وقتی محصولی برداشته میعنوان کارآوا یا موسیقی کار از آن نام برده می

ها های ارباب، محتوای بیشتر این نمایشرعیتی و زورگوییدادند. مشکلات اربابشان میهای برداشت محصول را در آن نمایش نمصیبت

 شد. ستیزی داشت، نابسامانی و تبعیض اجتماعی به ریشخند گرفته میداد. در آن اجراها که بیشتر رویکرد ظلمرا تشکیل می

 

 شود؟به طور کلی موسیقی هرمزگان به چند بخش تقسیم می
با نگاه به تنوع زیستی و جغرافیایی هرمزگان، من در پژوهش خود، موسیقی هرمزگان را به سه بخش دریایی، دشتی و کوهستانی تقسیم 

شوید، فردی هستند. وقتی وارد موسیقی دشت میهایی کلی دارند و هریک دارای ویژگی منحصر به ام. این سه بخش، با هم تفاوتکرده

گویند. در این بخش دهند که در اصطلاح رایج، به آن ساز و دهل هم میهای بزرگ تشکیل میی را سُرنا و دُهلبینید محور موسیقمی

زن از زنند به اضافۀ تنبکگویند. کسانی که دهل بزرگ و دهل کوچک میهایی هستند که به آنها لوتی میموسیقی، محور اصلی سُرنازن

 د.آیندیگر اعضای این مجموعه به حساب می

نامند. در موسیقی کنند؛ یکی تنبک و دیگری قِیچک. نوازندگان قیچک را پهلوان میدر موسیقی کوهستان از دو ساز شاخص استفاده می

 یک پهلوان یا یک قِیچک
ً
کنند. گاهی نوازندگانی دیگری هم زن، او را همراهی مینواز دارد و یکی دو تنبککوهستان، یک گروه، معمولا

مشوند؛ مثلًا نوازندگان نِی بلند هم بعضی اوقات در موسیقی کوهستان دیده میفه میبه گروه اضا
 
ل ش یا شش سوراخ شوند. به ساز آنها ک 

 
ش

ها است؛ مثل قصۀ دو برادر، شِیمُرود و رزم پهلوانانی که با حاکمیت روز گویند. موسیقی کوهستان بیشتر حماسی است و راوی قصهمی



شنوید. این ویژگی خاصی است دند. اگر به این سازها خوب گوش دهید، صدای پای اسب و چکاچک سلاح را میکر خودشان مبارزه می

  بینیم.گویی موسیقی کوهستان میکه ما در قصه

گرفت و  ها برای رفتن به سفرهای طولانی باید از دریا اجازهشود جزو موسیقی آیینی نامید. در آداب و رسوم جنوبیموسیقی دریا را هم می

ها در مرکز این موسیقی قرار دارند و شود که مجلسی ذکرگونه است. دهلاین کار آیینی دارد. برای این آیین مجلسی به رِزیف تشکیل می

رورو شدن، بادبان افراشتن، با دزدان دریایی بهها باعث شده نحوۀ پاروزدن، با طوفان روشوند. این هماهنگیآواها باهماهنگی خوانده می

های دریایی در رزیف به گوش برسد. اگر به ظاهر نگاه کنید، فقط کاریفروختن و همۀ این ریزهخریدن، بردهبهرو شدن، کالاخریدن، برده

رانرقص شمشیر می ها را تکان میبینید؛ اما در واقع این رقص شمشیر، به مبارزه با دزدان دریایی اشاره دارد. وقتی در آن مراسم، خِیز 

دهند، نمادحرکت پاروها است و این موسیقی با همه علائم گره خورده است. نوع دیگرموسیقی دریا، موسیقی زار است که نوعی موسیقیِ 

کنند. در این نوع موسیقی، ابزارها متفاوت های روحی شده اجرا میشود. این ساز را برای شخصی که دچار بیماریدرمانی محسوب می

ها به مبادله رسیده. درواقع سبک زار نشان اند و فرهنگاند؛ یعنی، مردم سفرکردهابزارهای این موسیقی وارداتیدهد است که نشان می

 های بومی، دهل دراز هم از آفریقا آمده.بینید در کنار دهلای برداشته. برای همین میدهد، از هرجا خرمنی دیده و توشهمی

 

 دارد؟هایی هم های آیینی زیر مجموعهموسیقی
خوانی را هم داریم. در آن سبک، مرکز موسیقی دف است و جلسه شباهت طور است؛ در کنار موسیقی آیینی موسیقی مولودیبله همین

اش ذکر و دعا و ندبه است. جذابیت و هماهنگی خاصی در اید، همهها دارد و انگار شما در حلقۀ عارفان قرار گرفتهزیادی به سماع صوفی

 زند. یقی موج میاین نوع موس

 ما های موسیقی، سبک جویباری است که ریتم تندی دارد. برگرفته از همان تندی و طوفانینوع دیگر این سبک
ً
بودن دریاست، اصطلاحا

 گوییم.به آن موسیقی گرم هم می

شود، داماد را ماد برده میقِسم دیگری هم داریم که مخصوص مراسم عروسی است. در جنوب، برعکس جاهای دیگر که عروس به خانۀ دا

خوانند، خوانچۀ بسیار های جویباری میبرند. موقعی که داماد در حال حرکت است، گروه نوازندگان و آنهایی که نغمهبه خانۀ عروس می

یقی از حالت برند. این موسیقی متناسب با این حرکات است مثلًا وقتی موسچرخانند و داماد را به خانه عروس میزیبای عروسی را می

شود و بسیار دلها و خواندن آنها همراه میهای خانمهای جویباری با حرکت دستمالشود، این نغمهمردانه به حالت زنانه منتقل می

 شود.انگیزتر می

 به نظرتان دلیل این همه تنوع و جزئیات در موسیقی هرمز چیست؟
زند. است. بهتر است بگویم الفبا دارد. منظورم نُت نیست. درواقع موسیقی با ما حرف می حال تفسیرکنندهموسیقی هرمز رازآمیز و درعین

زمان موسیقی شود، همبارد و دعای باران برگزار میگوید که من در چه موقعیتی هستم. مثلًا در موسیقی آیینی، وقتی باران نمیبه ما می

کند و همه در آن مراسم با التماس از خدا سیقی همراه با مردم، ناله و راز و نیاز میبینید موکنند. در این مراسم، میخاصی نیز اجرا می

 شود در موسیقی آن مراسم هم دید.آید را میهایی که از درون آدمی میدرخواست باران دارند. یعنی تفسیری از ناله

خورد. موسیقی هرمزگان، همیشه یک حرف به چشم می ها با آب و هوا، محیط و زندگی و... در این موسیقیتفسیر ارتباط طبیعی آدم

های دیگر منتقل میراحتی به کشورها و فرهنگدهد. این موسیقی آنقدر اثرگذار است که بهخاصی برایمان دارد و خبر خاصی را به ما می

دهد و میکند، میو ولد می شود. خوبی فرهنگ همین است که اگر قرار باشد در خودش محبوس شود، دیگر فرهنگ نیست. فرهنگ زاد

 همینطور است.گیرد و به همین سبب بارور می
ً
 شود؛ موسیقی هرمزگان هم دقیقا

گیرد رنگ و بویش هم به آن ممکن است ساز و ابزاری ازجای دیگری آمده باشد؛ ولی وقتی این موسیقی در آیین و زبان هرمزگان قرار می

 کنیم.هرمزگان این نکته را به زیبایی در جای جایش ملاحظه میکند. خوشبختانه در موسیقی اقلیم خو می

 



 به نظرتان چرا موسیقی هرمزگان منحصر به فرد است؟
شان هم نشینند و زبانشان بلوچی است پس موسیقیها میها است. یک گوشه بلوچبودن موسیقی هرمزگان، وجود قومیتعلت خاص

خودشان را دارند. خود شهر بندر، موسیقی بندری مخصوص خودش را دارد و هر کدام از ها، موسیقی مخصوص بلوچی است. بشاگردی

زی، بلوچی، خُنجی و... موسیقی خودشان را اجرا میقومیت و 
 
شوند و این کنند. خیلی از جاها اینها در هم تنیده میهای لاری، گراشی، ا

ا حتی در تعزیه هم موسیقی خاص خودشان را دارند و از این جهت، هکند. هرمزگانیاست که موسیقی یک رنگ و حال خاصی پیدا می

 نظیری است.هم هرمزگان به دلیل تأثیر از کشورها و شهرهای دیگر دارای تنوع بی

 

 کنید؟موسیقی امروز هرمزگان را چطور توصیف می
دلیل اینکه ما نتوانستیم موسیقی را درست ا بهکشد امها نفس میها بلند شده و هنوز دارد با آدمهای موسیقی از درون آدماین سبک

کردن راز و رمزهای اولیه، سخت شده؛ اما با این معرفی کنیم، موسیقی دریا و دشت و کوهستان با هم آمیخته شده و برای همین، پیدا

و جذابیت، نسل جوان را نیز خریدار این هنر کرده. این   دار گذشتۀ خودش است و به دلیل شورانگیزیحال، موسیقیِ امروز این خطه، وام

 تر شوند. ها به هم نزدیکخصوصیات باعث شده آدم

ای، اگر بخواهم از خصوصیات دیگر موسیقی هرمزی برایتان بگویم، باید به این نکته اشاره کنم که در کنار موسیقی شاد، گذرا و لحظه

دارد مثل اثر موتزارت، بتهوون یا چایکوفسکی که ما با آن فلسفۀ زیستن انسانی را مطالعه فکر وا میهایی هم دارد که انسان را به تموسیقی

 کنیم.می

 

 تان به بزرگان موسیقی هرمزی چیست؟پیشنهاد
و یک  خواهد نوآوری کند، یک تکه موسیقی از اینجانسل جوان امروز حوصلۀ برگشت به گذشته را ندارد و دنبال هیجان است. جوان می

کند کار خوبی کرده. اینجاست که پای کند تا یک چیز جدید بسازد و فکر میکند و اینها را به هم وصل میدارد، مونتاژ میتکه از آنجا برمی

جوانان  های حوزۀ نقد، راهنمایها را بگیرند و با راهنمایی درست و بازکردن دروازهبزرگان موسیقی هرمزی باید به میان بیاید و دست جوان

شود که حتی واژگان موسیقی هم رنگ و بوی شود از همه جهات باید مورد نقد بگیرد. این کارها باعث میباشند. اثری که ساخته می

 هایی است که باید خانوادۀ موسیقی نسبت به موسیقی امروز داشته باشد.جغرافیا و خطه را به خودش بگیرد. اینها همان دغدغه

 

 توان موسیقی اصیل را برای آیندگان حفظ کرد؟یبه نظرتان چطور م
شود این باغ را حفظ کرد؟ ها آرزو است. اما سؤال بزرگ این است که چطور میخوشبختانه ما در باغ فرهنگ چیزهایی داریم که برای خیلی

شگاه هنر باید در بحث حفاظت از طلبد که یک تشکیلات فرهنگی متناسب پای کار بیاید. مثلًا دانشکدۀ موسیقی، یا داناین نیاز، می

موسیقی اصیل، در کنار ذوق و سلیقۀ شخصی، یک نگاه علمی هم به قضایا داشته باشد. باید یک مرکز علمی ارزشمند داشته باشیم، حالا 

ها را بگیرد. نآوری و حفظ کند و با این کار دست جواخواهد باشد. مهم این است که آثار گذشته را جمعکند اسمش هرچه میفرقی نمی

ها را در یک آبگیر ارزشمند جمع کند و کانالیزه بشود. یعنی باید نظم و ترتیبی اندیشیده شود که نسلمندیهمه این استعدادها و علاقه

 مند شوند.ها بهرههای آینده به خوبی از این ظرفیت
 

  



 

است که باشد تأثیر آثار غلامرضا صنعتگر را بررسی کنیم باید به این نکته توجه کنیم که او هیچگاه تنها نبوده و این موفقیت را مدیون افرادی راستی اگر قرار به

 ایم تا برایمان قصه بودن در کنار غلامرضا صنعتگر را روایت کند.همیشه همراهش هستند. به سراغ دکتر چراغعلی رفته

 

 شناسید؟ همشهری هستید؟را از کجا میغلامرضا صنعتگر 

 گرگانی؛ شرق و غرب عالمیم. اما سال
ً
هاست که رابطۀ دوستانه داریم. درواقع ما بیشتر دوست خیر او بندرعباسی هست و من اصالتا

ین سال است که هستیم تا همکار. به نظر من اگر آشنایی فقط وابسته به کارکردن باشد، خیلی ارزشمند نیست. جدا از بحث کار، چند

 انگیز بود.ایم. سفر به بندرعباس که بسیار خاطرهبار با هم مسافرت رفتهما برقرار است. چندین دوستی و احترام بین

 ای دارید؟هایتان خاطرهاز مسافرت

ورسمی ی خودش اسمگرفتند. در شهر براشناسند و تحویلش میها او را میمسافرتم به جنوب، خیلی جالب بود. در بندرعباس خیلی

دارد. من به[ غلام]رضا گفتم، غذای جنوبی خیلی دوست دارم. با هم رفتیم شیلات. یک عالمِ موجودات دریایی ریزودرشت گرفتیم. خیلی 

مان وغریب بودند. مانده بودیم که چطوری باید طبخشان کنیم. خلاصه بعد از خوردن غذا رفتیم منزل مادرش. در حیاط، برایهم عجیب

بار استودیو نان محلی با روغن دریایی درست کرد. بسیار سفر شیرینی بود. در تهران هم ارتباط داریم؛ پسرش، عرشیا و همسرش چندین

 اند برای ضبط.آمده

 ای که از ایشان شنیدید کدام بود؟اولین قطعه

و بااحساسی بود. ارتباط  کاری ما از آنجا به بعد کم رضا؟ع؟. کار قشنگشنیدم در آهنگی با موضوع امام 83اولین بار صدایش را در سال 

 کارهای مشترکمان سفارشی یا مناسبتی بوده و کمتر به سمت تولید ترانه مستقل رفته
ً
 ایم.کم شروع شد. عمدتا

 رضا؟ع؟چه بود؟راز ماندگاری آهنگ امام

 مجموعه عواملی مثل ملودیای که استقبال میمردم از هر قطعه
ً
، تنظیم و اجرایش خوب بوده؛ متناسب با صدای خواننده. کنند، حتما

کلام است. باید مضمونی داشته باشد که مردم بتوانند، سریع ارتباط برقرار کنند. اگر حتی یک مورد هم خوب نباشد، چرخ بخش دیگر هم

کنیم که ارادت اینکه در مملکتی زندگی میخوبی رعایت شده بود. ضمن گیرد. همه این موارد در این آهنگ بهلنگد و کار نمیآن کار می

گیرند. ناگفته نماند که این کار صمیمی و دلی بود و این حس کاملًا راحتی با ایشان انس میرضا؟ع؟ بسیار زیاد است و مردم بهقلبی به امام

 کرد.انتقال پیدا می

 تان با آقای صنعتگر را به خاطر دارید؟اولین همکاری

طورکلی یک کار مشترک داشتیم برای شهدای غواص یا مثلًا ه؛ یادآوری اولین کار مشترکمان کمی سخت است. اما بهحجم کارم زیاد بود

طور برای ناجا، محرم، حاج قاسم سلیمانی، ایران، کوروش و... . بیشتر از ده یا دوازده کار یکی دیگر برای حضرت زهرا؟عها؟؛ همین

 ایم.مشترک انجام داده

 رین مخاطب را به خود جذب کرد؟کدامشان بیشت



فارغ از سیستم حکومت و حاکمیت، «. دفاع از شط»و یکی هم کار « قاسم هنوز زنده است»از کارهایی که برای من بازخورد داشت، یکی کار 

ها به عد از پخش خیلیها پسندیدند؛ چون دلی بود و آن قصۀ باورنکردنی، روی مردم بسیار تأثیرگذار بود. بمردم کار دفاع از شط را خیلی

من زنگ زدند و گفتند کار قشنگی شده و خیلی بااحساس است. کارهای دیگرمان بازخوردشان تا این اندازه نبود. این واقعیت است و اصلًا 

 پنج، شش
ً
 کند.تا از کارها گل میقرار نیست که یک خواننده، در تمام عمرش پانصدتا کار خوب داشته باشد. معمولا

 ها برایمان تعریف کنید که چطور کلید خورد و پیش رفت؟کار غواص در مورد

خواهند برای شهدای غواص، کاری را بخوانند. شعرش را رضا برای من تا جایی که به خاطر دارم، بانی کار حوزه هنری بود. گفتند که می

، بعد هم تنظیم شد. ابتدا قرار بود، گویش بندری باشد ولی فرستاد و من هم ملودی را  کار کردم. به استودیو رفتیم و صدایش را رکورد کردم

اشکال کارمان این بود که در کل شعر، فقط چند کلمه محلی بود. اکثر کلمات، ادبیات متعارف روز بود، اما با همان چند کلمه، سعی شد 

 گویش و لهجه بندری حفظ شود.

 کار خوبی هم شد. یک کار پاپ ارکسترال 
ً
 نهایتا

ً
های موسیقی پاپ و کلاسیک هم در آن استفاده شده بود. ما سعی کردیم که الماناتفاقا

 وقتی که قرار بود، تصویرگذاری های فولکلور جنوبی هم استفاده کنیم. با این کار، جغرافیا و لوکیشن قطعه هم زیبا میکمی تم
ً
شد. خصوصا

 شود. 

 ای دارید؟از کاری که برای حاج قاسم ساختید هم خاطره

های شب بود. یادم هست که صبح شهادت، حدود کاری که برای سردار ساختیم خیلی عجیب بود. به جهت اینکه شهادت ایشان نیمه

ساعت هشت من زنگ زدند و گفتند که باید سریع و بدون وقفه، یک کار بسازید. طوری که باید به خبر ساعت دو برسد. سخت بود، شاید 

 از دو ساعت قبل، در استودیوی ما نشسته بودند و ما خودمان هنوز داشتیم توی اتاق، هم کمی نشدنی. آن روز، اکیپ 
ً
شبکۀ خبر، حدودا

 بستیم و کار پخش شد. استقبال خیلی خوبی هم شد. ۱کردیم؛ یعنی کار آماده نبود. کل ماجرا را تا حدود ساعت کار می

ن زنگ زدند و گفتند: تو خبر داشتی که قرار است چنین این اتفاقی نکتۀ جالبش این بود که عصرش که آهنگ پخش شد؛ چند نفر به م

 شد با این سرعت کار ساخته شده باشد.بیفتد؟ چطور اینقدر سریع، آهنگ ساختی؟ باورشان نمی

 توان کار تولید کرد؟که به شما پیشنهاد داده شد نگفتید که در این زمان کم نمیهنگامی

ها هم کار شود یا نه. خیلی وقتای شده که چشم بسته بفهمد کار در این چند ساعت جمع میقدر حرفهبه نظرم انسان در یک مقطعی، آن

 اثر خوبی شد. حتی خوب، وابسته به زمان نیست. قبول دارم خیلی زمانم کم بود ولی به
ً
هرحال با آن بضاعت، سعی کردم برسانم و اتفاقا

شد با کیبورد، کار را تمام کنیم. اندازۀ فرمت و فرم آهنگسازی که میا هم ضبط کردیم درحالیدر این زمان کم، نوازنده آوردیم و ساز زد. م

 همۀ اجزای آن بهتر هم گفتم وقتی کاری مورد استقبال قرار میهم عالی بود. پیش
ً
طور خوبی اجرا شده. در این کار هم همینگیرد، حتما

 ایرادی از این قطعه بگیرم. توانمکنم، نمیبود. دوباره هم گوش می

 داد؟شد انجام میبه نظرتان در آن مقطع اگر این کار به شخصی غیر از آقای صنعتگر پیشنهاد می

 مشکل داریم و اکثر مدیران هم از این مسئله آگاه هستند. هرگاه می
ً
خواهیم، حقیقت این است که برای ورود به کارهای مناسبتی، بعضا

 خودمان دغدغۀ راحتی ورود نمیبه ی، دولتی را کار کنیم، خواننده،مضمون اجتماعی، سیاس
ً
کند. به جهت اینکه اعتقاد دارند باید حتما

 در موسیقی که به
ً
اجتماعی آن را داشته باشیم یا ممکن است مخاطبمان را از دست بدهیم. متأسفانه، این شکاف وجود دارد. خصوصا

 محروم. بچهشدت، خط قرمزهای وحشتناکی وجود دارد
ً
تبع، شوند و بهترین قشر هنری هستند. هیچ حمایتی نمیهای موسیقی، واقعا

 کنند. جالب است که خیلیراحتی به بسیاری موضوعات ورود نمیبه
ً
ها هم به ما هم ایراد گرفتند که چرا چنین کاری انجام دادید؟ بعضا

کنیم و عاشق عنوان یک حرفه و شغل نیست. ما در این مملکت زندگی میفقط بهمورد هجمه هم قرار گرفتیم ولی نوع نگاه ما به کارمان 

توان علاقۀ مردم به ایشان و جمعیت چند میلیونی تشییع را نادیده ایران هستیم. البته درمورد سردار هم قضیه خیلی متفاوت است. نمی

 نگه دارد و این چیز کمی نیست. گرفت. مردم معتقدند که سردار، توانست جنگ را خارج از مرزهای ایران 

 ها مذهبی برای آقای صنعتگر آورده داشته؟ای، گرایشبه نظر شما در فضای حرفه



ها به نظرم برای آقای صنعتگر خوب بود، چون مسیرش را یک مقدار تغییر داد و رفت به همین سمت. اغلب کارهایی که خوانده به گرایش

 از او حمایت میو تفکرات حوزه هنری و تبلیغات اسلا
ً
 با پذیرد و میشود. البته کارهایی که رضا میمی نزدیک بوده. اتفاقا

ً
خواند واقعا

طور نیست که به فکر مادیات و حمایت و... باشد؛ بلکه کاملًا دلی و از روی عشق به دین و وطن اش همخوانی دارد. ایناعتقادات درونی

 کند.کار می

 گرفت؟قدر مورد استقبال قرار مینبود به نظرتان باز هم ایناگر کار ایشان از روی علاقه 

گوید اگر یک خواننده، شعری از شکسپیر یا آهنگی از بتهوون را بخواند ولی دوستش نداشته باشد، امکان جملۀ معروفی هست که می

نداشته باشد، امکان ندارد خوب از آب درآید. ای هم باشد و مردم آن کار را دوست ترین سطح حرفهندارد کار خوب شود. یعنی اگر در عالی

 کند. پس اگر اعتقاد نباشد اصلًا امکان ندارد اتفاق خوبی بیفتد و اثر هنری خوبی تولید شود.چون مخاطب، انرژی شما را دریافت می

 کنید؟صدای آقای صنعتگر رو چطور توصیف می

آورد. کس نیست و ادای کسی را درنمیبرند خودش است. شبیه هیچصدای خیلی خاصی دارد و این خیلی جالب است که این صدا، 

فردش، صدای خودش تغییرهای خوبی دارد. این خیلی خوب است که خواننده تا شروع کند به خواندن بتوانیم از روی صدای منحصربه

هاست. به نظرم کارهای رضا، خوانندهسالگی یکی از های فلانی یا شبیه سیاسمش را تشخیص دهیم. نه اینکه فکر کنیم شبیه بچگی

 باید کسی از آن دفاع کند، خوب نیست.طوری است که خود اثر از خودش دفاع می
ً
 کند. اثری که حتما

 رفت؟اگر او آهنگساز نبود کارهایش چطور پیش می

دا کند و برای آن ملودی بسازد. تواند پیراحتی میخواند، بهترین جای صدای خودش را بهکند و میزمان آهنگسازی میکسی که هم

 اگر قریحۀ ملودی
ً
کننده است. البته رضا فقط برای خودش کار نکرده، برای خیلی از خوانندهسازی در ذهن آدم باشد، خیلی کمکطبیعتا

 ها را اشخاص دیگری انجام داده باشند.سازی انجام داده. شاید تنظیمهای دیگر هم کار آهنگ

 دند و چند وقتی صدایشان را از دست دادند. آن دوره با هم ارتباطتان چطور بود؟مدتی ایشان بیمار بو

توانست حرف بزند. چندبار هم زدم. چون نمییک دورۀ خیلی بدی داشت؛ من هم پیگیر حالش بودم. بیشتر به خانمش زنگ می

شد. خیلی سخت است که شما بهخیلی حاد میهای درمانی زیادی داشت و گاهی بیمارستان رفتم و بهش سر زدم. متأسفانه درگیری

ها را تجربه کرده باشید و حس سرپرستی و مسئولیت، نگرانتان کند. به نظرم فشار عصبی عنوان یک مسئول خانواده، انواع و اقسام بیماری

ا خیلی خوب حفظ کرده و باعث شده بود صدایش را از دست بدهد. البته بعدازاین همه بیماری و چندین جراحی سنگین، الآن خودش ر 

 های سال هم باشد و بخواند و لذت ببرد.خواند. انشالله سالروحیۀ بسیار خوبی دارد؛ دوباره برگشته و می
 

  



 

 آقای ذاکری کمی از گذشته خودتان بگویید.

زمان کمتر کودکی بود که با اصوات، سروکار و علاقه نداشته باشد. من در کنار این علاقه به دم. آنمن در زمان کودکی در بندرعباس بو

خواندم. علاقه به موسیقی و نوشتن، من را به سمت ترانهموسیقی، به نوشتن هم گرایش داشتم؛ چون از همان کودکی، خیلی کتاب می

 ها آقای غلامرضا صنعتگر بود.مختلف کار کنم. یکی از این خوانندههای کم توانستم با خوانندهسرایی کشاند و کم

 شروع کار مشترکتان از کجا بود؟

بود که به پیشنهاد خودش آن را نوشتم. اولین ملاقاتمان به همین واسطه « میشه ضامنم بشی»اولین تجربۀ کاری من با آقای صنعتگر، ترانۀ 

رضا؟ع؟ تصور کنم. تا آن زمان من هنوز به مشهد رای سرودن ترانه خودم را در حرم امامخواست بصورت گرفت. آقای صنعتگر از من می

نوشتم.ترانۀ این کار کردم و میهای غلامرضا و چیزهایی که از دیگران شنیده بودم، حال و هوای آنجا را تصور میبودم؛ اما طبق گفته نرفته

بندی این شد که ترانه از زبان ین مدل ترانه را خود غلامرضا پیشنهاد داد. جمعدو قسمت دارد. یکی گویش بندری و یکی هم فارسی. ا

 گوید:رضا؟ع؟ رفته. یک بیت معروف دارد که میکسی باشد که با لهجۀ دریایی از بندرعباس به سرزمین آفتاب و به پابوس امام

 مه از سیدمظفر، به تو دخیل ابندوم

 نذرمه بیاروم یه تا کیسۀ گندم

 ر کجاست؟سیدمظف

رضا؟ع؟ است که بارگاهش در بندرعباس واقع شده. مردم محلی بسیار به ایشان ارادت دارند. خب ما میسیدمظفر یکی از برادران امام

 خواستیم از این سید بزرگوار و از کنار دریا به خراسان پل بزنیم.

 یکمی ترانه که تمام شد و کار شکل گرفت، آقای صنعتگر به من گفت: مجید احساس
ً
بار مشهد رفتی و برگشتی. به لطف خدا و کنم واقعا

 ها نشست.که این کار پخش شد، خیلی موردتوجه قرار گرفت. این کار خیلی دلی انجام شده بود و لاجرم هم به دلخود امام رئوف، وقتی

 ایبعدازآن داستان، من جزو برگزیدگان جشنوارۀ داستان
ً
شد. بالاخره برای ن جشنواره در مشهد برگزار میهای کوتاه ایرانی شدم. اتفاقا

بار به حرم مشرف شدم. پا داخل صحن که ماه برای اولینرضا؟ع؟ رفتم. در یک روز برفی در بهمنبار قسمت شد و من به پابوس اماماولین

 یم؛ کمتر از آهو که نیستم، میشه ضامنم بشی؟آمد کرده بودم. آمده بودم بگووگذاشتم و حرم و ضریح را که لمس کردم، انگار بارها آنجا رفت

 گویا آن کار را خیلی دوست دارید.

شود. شود از زندگی هنرمند جدایش کرد. انگار رفیق و همراهش میکنند. طوری که دیگر نمیبعضی کارها در کارنامۀ آدم جا خوش می

های سختی را پشت سر اش، لحظهغلامرضا در یک دوره از زندگیآقای صنعتگر کارهای خوبی دارند؛ اما این کارشان چیز دیگری است. 

گفت دلت قرص باشد؛ من کنار تو گذاشت و میاش میها، همین کار بود که دست روی شانهگذاشت. حس من این است که در آن لحظه

 هستم و هوایت را دارم. 

داد کار این چیزی که الآن هست، نمیین آهنگ را انجام میسازی یا اجرای امن مطمئنم که اگر شخص دیگری غیر از غلامرضا، آهنگ

ها مهم سازی دارد. تسلط به سازهای مختلف دارد. درک بسیار خوبی از کلام دارد. کلام برای ما ایرانیشد. ایشان اشراف کامل به آهنگ

فهمد که کلمه چه شخصیتی فهمد. میرا میاست؛ اینکه با چه وزن، ترکیب و حتی چه آوایی بر زبان جاری شود. غلامرضا، جان کلام 



رسد که خواننده بخش میکند. درنهایت هم به یک کار شنیدنی، فاخر و لذتسازی میدارد؛ برای همین کلام را به بهترین شکل، آهنگ

 کند.با گوشت و پوستش آن را حس می

 موسیقی هرمزگان چقدر در دیده شدن ایشان تأثیر داشته؟

هرمزگان، پتانسیل بسیار بالایی دارد. ظرفیتی بسیار عالی که متأسفانه شناخته شده نیست. خود هرمزگان شبیه یک  جریان موسیقی در

ها و فضاهای مختلف دارد که آدم قدر رایحهکنی، آنای که وقتی درش را باز میها. صندوقچهها و ناشنیدهصندوقچه است، پر از نادیده

بین اگر کسی های متفاوت دارد. دراینیقی هرمزگان نیز همین است. یک بستر خیلی خاص با ظرفیتشود. در مورد موسزده میشگفت

 همه خوششان می
ً
آید. استاد بهمنی در صندوقچۀ موسیقی هرمزگان را باز کند و آن رنگ و آن عطر و آن استعداد را به همه معرفی کند قطعا

های استاد بهمنی را اجرا کرد. در ادامه، فضا برای د. آقای عبداللهی درواقع به زیبایی، ترانهاین کار را برای مرحوم ناصر عبداللهی انجام دا

های دیگر ازجمله آقای صنعتگر عزیز فراهم شد. در حقیقت کسی که راهگشا بود و از این همه استعداد پرده برداشت و کسی که خواننده

همنی بود. البته مهاجرت از هرمزگان به تهران نیز در پیشرفت غلامرضا خیلی مؤثر بود. کمک کرد هنر بالقوه به بالفعل تبدیل شود، استاد ب

با افراد بزرگی برای  در پایتخت، شرایطی فراهم شد تا او با فضاهای متفاوت و افراد مختلف آشنا بشود. محیط جدید، زمینۀ همکاری

 بشود. غلامرضا فراهم کرد. کارهایی که باعث شد بیشتر دیده و شنیده

 بسته است؟هنوز به هرمزگان دل

کند. او به تهران رفته اما هنوز لهجۀ آفتابی دارد. اش را فراموش نکرده و نمیوقت اصل و ریشههرمزگان خانۀ غلامرضا بوده و هست. او هیچ

های هنرمند اش را با بچهاست. رابطهکند اما هنوز با دوستانی که اینجا دارد در ارتباط هاست که دیگر در بندر زندگی نمیغلامرضا سال

های دیگر، حتی عموم مردم جامعه در بندرعباس او را دوست حفظ کرده و میان آنها بسیار محبوب است. البته دوستان هنرمند از شاخه

آید، ما را در شهر می کنم که هرموقع به اینجانواز است. این را از این بابت تعریف میدارند. غلامرضا بسیار صمیمی و خاکی و مهمان

 کند. خودمان مهمان می

 کند؟ها متمایز میچه چیزی او را از دیگر خواننده

تواند در موردش اثر خلق عرق ایرانی و اسلامی. او یک ایدئولوژی خاصی دارد؛ یک باور قلبی. هنرمند تا چیزی را باور نداشته باشد، نمی

به صفای یک سازیم. وقتی راجعفارس کار میگویم، برای خلیجستون میجمشید و چهلکنیم، از تختکند. وقتی از ایران صحبت می

شود کار، خوب آید. این است که باعث میمان میمان است که به کمککنیم. باور قلبیزاده سیدمظفر اثری خلق میکوچۀ قدیمی یا امام

تان پررنگ باشد، باید با شما همراه احساس داشته باشید؛ باید در زندگیو تأثیرگذار بشود. شما باید به یک شخص، یک مکان و یک اتفاق 

کند. این تان باشد تا از حس، تبدیل به اثر شود. غلامرضا عرق دینی، مذهبی و ملی خود را در آثارش روانه میباشد. فکر صبح و شب

 هستند کسانی که نوع دیموضوع همیشه برای عده
ً
شان این نیست. اکثریت جامعه چیزی را قبول دارند دگاهای ناخوشایند بوده. مطمئنا

ای ای هم این نوع نگاه را دوست نداشته باشند. نباید فراموش کنیم که هنر، سلیقهو برایشان ارزش است. ممکن است در این میان، عده

فکری غلامرضا را دوست نداشته و ندارند ای که هر فردی دوست دارد، سلیقۀ او است. دوستانی هستند که اصلًا فضای است. نوع موسیقی

 کند. ولی او همیشه با احترام و لبخند از کنارشان عبور می
 

  



 

صنعتگر سرا و مدیر سابق مرکز موسیقی حوزۀ هنری تهران است. از زمان مسئولیتش در مرکز موسیقی حوزۀ هنری ارتباطش با غلامرضا پور شاعر، ترانهمیلاد عرفان

دهد، آقای عنوان کسی که حدود شش سال در مرکز موسیقی حضور داشته و نزدیک پانزده سال است کار مدیریت و کار ادبیات و هنر را انجام میگیرد. بهشکل می

 کند.صنعتگر را از دریچه نگاه خود برای ما بازگو می

  

 شما چطور با آقای صنعتگر آشنا شدید؟
هایی که دوست داشتم زودتر سمتش بروم و با او کار کنم، و با خوانندگان ارتباط دارم ولی یکی از خوانندهگویم بنده خب شعر می

خصوص کار شهدای غواص، کاری که در مرکز راه تولید شده بود با شعر غلامرضای عزیز بوده. چون برخی کارهایش در ذهنم مانده بود. به

نواخت. در همان دیدار اول، حس برادری و راحتی با دار غلامرضا در گوشم میبا و زنگحامد عسگری عزیز و لهجۀ جنوبی. صدای زی

ها قطعه با هم تولید کردیم که شاید معروفشناختم. از پی دیداری که با او داشتم، دهها بود که او را میغلامرضای عزیز کردم و گویا سال

رضای عزیز بوده. عطفی در کارهای غلامنوعی شاید نقطهای که بهبود. قطعه« استقاسم هنوز زنده »ترین و یکی از اولین قطعات، آهنگ 

 ای بود که بسیاربسیار شنیده شد و الحمدالله مورد لطف مردم قرار گرفت.بعد از آن قطعۀ معروف امام رضایش، قطعه

 

 به خود ایشان و خلقیاتش بگویید.راجع
ای ورد ابعاد مختلف شخصیتش صحبت کرد. یک بُعد هنری غلامرضاست که خوانندهشود درمغلامرضا شخصیت هنرمندی است که می

رسد. او از نسلی است که شاید کمتر کسی مثل او فعال باشد و مخاطب هایی است که از آنها کمتر اسمی به گوش میاست از نسل خواننده

خواند. صدای نازنین غلامرضا، نوعی نجابت مند میت و دارد دغدغهداشته باشد. اما از آن نسل غلامرضای عزیز باقی مانده و پویا و سرپاس

باشد و کمتر قابل  بودن، سبب شده که نوع صدای صنعتگر، ویژهرا در خودش دارد. همچنین نوعی وقار، استحکام و حماسه را که این توأم

 تقلید. اینطوری است که خودش هم مقلد کسی شناخته نشده.

خصوص از حیث فنی، محتوایی و ساختاری. سعی ای است که کمتر تن داده به برخی مسیرهای اشتباه؛ بهدهغلامرضا صنعتگر خوانن

 گیری، کارهایش را انتخاب و تولید کند. کرده با احتیاط بیشتر و دغدغۀ ساختاری و محتوایی زیاد و با سخت

ی و در عالم تولید، امروزه اگر بخواهد کاری شکل بگیرد، خیلی ویژگی دیگر غلامرضا روی باز و تواضع و صمیمیتش است. در بازار موسیق

زند اما در کارهایی که ما با هم تولید کردیم، شاید کمترین اهمیت کار بحث اقتصادش بوده؛ بیشتر روح کار، جاها حرف اول را اقتصاد می

 ولی مقدمۀ کار را هیچوقت بحث اقتصادی قرار نداد. نیاز نبودجنس کار و محتوای کار مهم بود. با وجود اینکه از مسائل اقتصادی بی

آیند، شعر را میشود. حتی بعضی در استودیو میای اینگونه پیدا میویژگی بعدی او توجه به شعر و شاعر است. متأسفانه کمتر خواننده

یا شعر چه معنایی دارد. اما غلامرضا شعر را تا حدود قابل اندشوند که شعر را چگونه انتخاب کردهروند و اصلًا متوجه نمیخواندند و می

 خودش نظر میقبولی می
ً
خواند از حیث ادبی، شود کارهایی که میدهد. این باعث میشناسد. این ذوق را دارد و درمورد شعر هم معمولا

 قبولی داشته باشد.سطح کیفی قابل

 

 های دیگری هم از او به یاد دارید؟ویژگی



شود از کارهایش فهمید. های دل مردم است. غلامرضا انسان باورمندی است؛ میویژگی دیگرش توجه به موضوعات مردمی و حرفبله! 

به شهدا کار کرده! همۀ شود اعتقاداتش را فهمید. چقدر راجعرضا؟ع؟، حضرت زهرا؟عها؟ و بسیاری دیگر میدر کارهایش با موضوع امام

نظرم یکی از قطعات وجهی به این موضوعات ارزشمند و مهم دارد. کاری که برای شهید سلیمانی خواند که بهدهد که چه تاینها نشان می

 ماندگار تاریخ موسیقی بعد از انقلاب شد. او با کارهایش ارتباط دلی دارد.

 

 ای از ایشان به یادتان هست؟خاطره
هنری در طور تعریف کرد: در حوزهام. خوابش را اینخواب دیدهیک روز ساعت حدود شش صبح بود که با من تماس گرفت و گفت یک 

باز برویم. چند جوان رشید آمدند داخل اتاق و گفتند ما نام خاطرهدفتر شما بودیم. قرار بود، باهم به سمت سالن رونمایی آلبوم جدیدم به

خواهند شما را بزنند؛ اما ما نمیایم تا همراهیت کنیم. میزند. آمدهها به ما سر میشنبهشهدای گمنام خاورشهریم. پسرت هر هفته، پنج

قاسم است، لبخندی زد و گفت که آن کار شهیدت آن یکی دست گذاشت پشت من. برگشتم دیدم حاجکنیم. یکگذاریم و همراهیت می

 بخوان. منظور همان کار 
ً
یی بود با شعر آقای مؤدب که خودش هم باز منتشر شد. کار زیبابود که در آلبوم خاطره« یک گل سرخ»را حتما

کرد که از آن شعر بشود، موسیقی تولید کرد. خیلی کار دلی و متفاوتی شد. بعد از آن خواب، متوجه شد که پسرش عرشیا چند فکر نمی

 بوده.زده و آنجا متوجه شد که این خواب، خواب صادقه هفته قبل از کنکور هر پنجشنبه به شهدای گمنام خاورشهر سر می

 با هم رفتیم و آن محل را دیدیم. در شرایطی که هجمه
ً
ها های مختلفی از داخل و خارج روی این مسائل و موضوعات است، خیلیاتفاقا

باشند که در این موضوعات بخواند اما او همیشه پای عقیدۀ خودش محکم ایستاده و  شاید چشم دیدن خواننده و هنرمندی را نداشته

 در تاریخ موسیقی انقلاب و کارهای خودش ثبت کرده.برگ زرینی را 

 

 گویا کلًا ارتباط خوبی باهم دارید.
خواهم برای آقا تا هستم بخوانم. دوست دارم ناشدنی گفت: میلاد! میبار دیگر غلامرضا تماس گرفت و با بغض و یک حس وصفبله! یک

 تو و مهدی سیار شعرش را بگویید.

را شروع کردیم. این کار یک مقدار طول کشید چون خیلی حساس بود. غلامرضا مدام پیگیر بود که این کار با مهدی صحبت کردم و کار 

 همت خود غلامرضا پشت این کار بود و نه هیچ نهادی. خودش 
ً
 کار منتشر شد و واقعا

ً
به نتیجه برسد. دوست داشت خودش بخواند. نهایتا

شود شنید و مک دوستانش منتشر کرد. جزو معدود کارهایی بود که شاید در این موضوع میکننده بود و کار را با هزینۀ شخصی و کتهیه

 لذت برد.

 

 بینید؟کیفیت کارش را چطور می
ساز ساز و ملودیای است که خودش اهل موسیقی باشد یا تنظیم کننده، آهنگاو اشراف قابل قبولی به موسیقی دارد. کمتر خواننده

سازی را بلد است. شناسد و در حد کفایت ملودیندهٔ خوبی است و هم در حد کفایت ذوق ادبی دارد و شعر را میباشد. غلامرضا هم خوان

 کنندهٔ خوبی هم هست.پردازی کرده. تنظیمبعضی از کارهای خودش را خودش ملودی

خیر است و خیلی بهشدت دستاست. به شدت فعالهای اجتماعی هم بهای که دارد، در حوزهرضای عزیز به جز فعالیت هنری جدیغلام

دار نجات داده. گرفتن رضایت و از این جنس کارهای ها را از پای چوبهٔ های زیادی کمک کرده و خیلیکند. به زندانیجاها دستگیری می

مک به مردم استفاده جمله هنرمندانی است که از شهرتش در راستای کخیری که شاید خودش راضی نباشد گفته شود. اما نشان داده از

 یک چنین کند و نه در راستای فخر به مردم. هنرمند مردمی است. تکلیفش با خودش روشن است و یکمی
ً
بام و دوهوا نیست. واقعا

 به جایگاه اقتصادی رسیده که دارد اند و میها شاید بیرون از گود ایستادهشخصیتی، قابل تقدیر است. خیلی
ً
این گویند این هنرمند حتما



جر است و مشکلات عمدهخواند؛ ولی ما که در جریان زندگی او هستیم میکارها را می
ٔ
ای دارد. بعضی اوقات و در تأمین دانیم که مستا

 اش با سختی مواجه بوده.های جراحیهزینه بعضی از عمل

ه مبالغی یا اصلًا بدون انتظار مبلغی کارها را خوانده. ام اطلاع دارم که در ازای چدهندهٔ خیلی از کارهایش بودهمن که تولیدکننده و سفارش

کنم به خودش چیزی ندادیم و همهٔ هزینه، صرف تولید شد. رضای عزیز تولید کردیم، فکر میقابل گفتن نیست اما آلبوم اولی که با غلام

 های ناروایی به او یا امثال او بزند.کسی که بیرون از گود نشسته، ممکن است تهمت

 

 تباطش با خانواده چطور است؟ار 
ترین است. احترام و ادبی که مقابل مادرش دارد در زندگی او خیلی نظرم خانواده دوست بودنش مهمهای خوبش بهدر کنار همۀ ویژگی

ها شاید تصور غلطی وجود داشته باشد که مثلًا پررنگ است. غلامرضا یک هنرمند شهرستانی است؛ اهل بندرعباس. خیلی موقع

ترند. شاید به جرئت بشود گفت که نود درصد هنرمندان شاخص کشور، شهرستانی ها پایینهنرمندان شهرستانی یکی دو درجه از تهرانی

یاد ناصر عبداللهی است. شاید بعد از ناصر تنها کسی که به هستند. هرمزگان عزیز هنرمندان بزرگی داشته و در رأسش در موسیقی، زنده

اصر را در موسیقی ادامه داده و درخشیده، همین غلامرضا باشد. کارهای ماندگاری خوانده که از خودش بوده و ادا نوعی مسیر درست ن

درنیاورده. تلاش کرده که همیشه با خودش و مخاطب صادق باشد. او خیلی از کارهایش را در شرایطی خوانده که شاید درد جسمی داشته 

 اعث نشده که کار شنیده نشود.بینیم که او خوانده و دردش باما می

 

 با پسرش هم کار کردید؟ 
جز کارهای خوبی که دارد( پسرش عرشیا است. عرشیا های ماندگاری که از غلامرضا خواهد ماند )بهخیلی خوشحالم که یکی از میراث

را به این پاکی، صداقت، تواضع جوان بسیار مؤدب و نجیبی است. درست مثل پدرش اهل دل، باصفا و بسیار معتقد است. کمتر جوانی 

ایم و اینجا کم مشغول به کار کردهکننده خیلی خوبی است. ما او را کمام. این ادب را از پدر و مادرش میراث برده. عرشیا تنظیمو ادب دیده

 بعضی از کارهایش را خودش تنظیم کرده. روز اولی که کار را به او سپردیم پدرش تعجب کرد. شاید انتظار نداشت که عرشیا الآن بتواند کار

جدی تولید کند. هرچند غلامرضا خودش در تربیت موسیقایی عرشیا، نقش مهمی دارد اما دید که پسرش از پس آن برآمده و یک کار 

 برای ما تولید کرده. همان زمینۀ کارهای بعدی هم شد. خوب 
 

  



 گو با احمد رمضی، سرپرست مرکز موسیقی حوزه هنریوگفت
 

هم کنند؛ اما تعدادی هم، هر دو را با آورند و از باب دیگر آن غفلت میفرم و محتوا، داستان همیشگی عرصۀ هنر است. خیلی از هنرمندان به یک طرف، روی می

گاه با گیرند و آنآید. در این بین تعداد بسیار کمی، هر دو مقولۀ فرم و محتوا را در راستای هدف والایی به خدمت میدارند و در نتیجه، اثرشان کار خوبی از آب درمی

فتَد و دانی، نتیجه میدلشان برای آن هدف کار می
ُ
 نشیند. شود: هر سخن کز دل برآید لاجرم بر دلکنند. چنان که ا

 

 راجع به آشناییتان با غلامرضا صنعتگر بگویید.

هایی بوده که صدای نظر بنده در دو دهۀ اخیر، جزو خوانندهبار، در فضای موسیقی پاپ، صدایش را شنیدم. بهها قبل، برای اولینسال

ای خاص بخوانند و صدایشان یر خوانندهتأثکنند تحتخاص خودش را دارد. بسیاری از اهالی موسیقی ایرانی و موسیقی پاپ، سعی می

کند. از های خودش استفاده میرا شبیه کسی کنند ولی صدای آقای صنعتگر، مخصوص خودش است و همیشه از تحریرها و تکنیک

و فضای  صیتها چیزهایی درمورد شخدیدم. از همان موقعهایشان را میشنیدم و هم کلیپکردم. هم میهمان ابتدا کارهایش را دنبال می

صنعتگر موقع نماز، »اند، شنیدم: کردهخورد که آن هم برایم جالب بود؛ مثلًا از کسانی که در استودیو کار میاش به گوشم میاعتقادی

 ببینم.شنیدن این جملات برای من خوشایند بود و این ذهنیت را داشتم که یک بار او را «. خواندرود نماز میکند و میبرنامه را قطع می

پور پیدا کردم و آنجا که رفتم آقای صنعتگر را خدا خواست و چند سالی در حوزه هنری انقلاب اسلامی توفیق خدمت را کنار آقای اسلام

نب»که برای حضرت زهرا؟عها؟ بود یا اثر « به بهانۀ تو»دیدم و با هم ارتباط گرفتیم. قطعاتی را با حوزه هنری کار کرد؛ مثل 
ُ

ه ک« غافر الذ

 دار است.تر شد؛ هم با خودش و هم با پسر عزیزش که او هم از هنرمندان آیندهمان صمیمیکارهای شاخصی شدند. در آنجا خیلی ارتباط

اش من در مورد سیر و سلوک عرفانی. چون آهنگساز و خواننده کاری با نام کلمه، هم با عرشیا صنعتگر انجام دادم برای تیتراژ یک برنامه

شنیدم یا از او در موردش میوآمدها از پدرش میونشر داشتیم. در این رفتداد خیلی با هم حشرتنظیمش را عرشیا انجام میبودم و 

شد. شنیدم در کار خیر نهانی هم هست. گفت، آقای صنعتگر در ذهن من شخصیت جذابتری میپرسیدم. وقتی از اعتقادات پدرش می

یا گروهی لنگ نوازنده مانده« هزینهۀ فلان کار را داده»گفت: جوانان هم هست. مثلًا عرشیا می دستبا خوشرویی و اخلاق خوبش کمک

های بزرگ و اهل دل هستند. وقتی بهشان ها را جایی نگفته. به طور کل، این خانواده آدماند و پدرم به کمکشان رفته. هرگز این کمک

 های کوچک.درست برعکس آدم شوی، بیشتر به بزرگی آنها پی میبری،تر مینزدیک

 به درونیات ایشان بگویید.راجع

و عشقش به انقلاب، شهداء، امام و... را دیدم.  یک کار هم برای شخص خود مقام  وقتی به غلامرضا صنعتگر نزدیک شدم، اعتقاد راسخ

ر حوزۀ موسیقی کسانی که در این فضا کار دانم هر کسی شجاعت تولید کارهای این مدلی را ندارد؛ چون دمعظم رهبری ساختند. من می

شوند و خیلی اقبال هنری پیش رویشان نیست. ولی جدی بودنش در این راه برایم از هایی در فضای هنری میکنند، دچار محرومیتمی

اش بیشتر انهکند، نگاه عمیق و خالصقاسم کار میهایی مثل حاجیا شخصیت خصوصیات خیلی جالبش است. وقتی برای معصومین؟ع؟

کشد. آید. یعنی یک شخصیت ممتازی در کنار شخصیت موسیقیایی و صدای خاصی که دارد آدم را به سمت خودش میبه چشم می

کند فقط ای که هر کسی فکر میبر همۀ خصوصیات خوب و مثبتش، شجاعتش در این مسیر هم قابل تحسین است. در زمانهعلاوه

 این همراهی با مردم را دارد و همگام و همراه مسائل اجتماعی است و بسیار خودش دارد حرف دل مردم را می
ً
زند، آقای صنعتگر، واقعا

دهد. او با شرایط خاص و فشارهای زیاد، خیلی مصمم است. از تواضع او که هرچه بگویم کم گفتههای خودش را انجام میجدی فعالیت



العاده است و در کار تنظیم هم تسلط بسیار خوبی دارد؛ ولی اصلًا بروز اش فوقسازیدانم توانایی نواختن چند ساز را دارد، مِلودیام؛ می

کند. خوانندۀ درجۀ یک که در کار خودش استاد است و اخلاق بسیار دهد. اهل حاشیه نیست و هیچ گاه هم غیبت همکارانش را نمینمی

 خوبی هم دارد.

 ز ماندگاری آثار آقای صنعتگر چیست؟را

را لو داده. اخلاص، صفا و اردات قلبی هنرمند، در هر « میشه ضامنم بشی»صنعتگر با خصوصیاتی که شمردم راز ماندگاری آثارش مثل 

شده تا او بتواند  بیت؟ع؟ باعثالعادۀ آقای صنعتگر، با اهلشود. همچنین، رابطۀ قلبی فوقای از هنر باعث ماندگاری آثارش میحوزه

شود کار سفارشی نیست و کاملًا از اعماق وجود هنرمند آمده. وقتی دادن این آثار آدم متوجه میبار گوشچنین آثاری را خلق کند. با اولین

لفت قلبی در مداحی هست،اش در کار تزریق میکند، انگار از حس عاشقانهکسی به فضای عشق به ائمه ورود می
ُ
در نقاشی  شود. همین ا

ام. به سفارش قلبش کار میشود. من آقای صنعتگر را اینطور دیدههست، در خطاطی هست و خلاصه در همۀ هنرها این عشق دیده می

کند؛ یا وقتی برای گویند که سفارشی کار میگیرد. مثلًا میهای غیرمنصافه هم درمورد او صورت میکند. متأسفانه بعضی اوقات قضاوت

ها دانم این آدم ارتباط نزدیکی با شهداء دارد و کلًا اهل این حرفها گفتند که سفارشی کار است اما من میمانی خواند، خیلیسردار سلی

 است.

 ورود آقای صنعتگر به کارهای مذهبی برایش سودمند بوده؟

ها و دوندگی دلسرد نکرده. همیشه تلاش گاه او رادانم در این مسیر مشکلاتی داشته و خیلی هم اذیت شده؛ ولی این آزارها هیچمی

های او شده. چون برای خودش مبنا دارد، همیشه خودش را ادامه داده. ارادت و علاقه به ائمه، رهبر، انقلاب و شهداء انگیزۀ همه تلاش

کننده و ادیاتی هدایتدهد. هیچ محالش خوب است و خوشحال. این حال خوب و رضایتمندی او از خدا، توان ادامۀ مسیر را به او می

 گویند هم هیچ خبری نیست.ها میهای عجیب غریبی که بعضیحالش نیست. از اسپانسر و پولکمک

ولی به نظر من، در عالم نور و اهل حقیقت خیلی چیزها را به دست آورده. او  البته در ظاهر و در عالم مادی خیلی چیزها را از دست داده؛

ایم در این کنیم؟ آمدهخرتش توشه جمع کند. از این لحاظ، کار او بسیار ارزشمند است؛ مگر ما چقدر عمر میکند برای آهمیشه سعی می

ای وگرنه چیزی ات را خرج این فضا کردی، بازی را بُردهایم که بمانیم! حالا اگر هنر و حنجرهعالم یک کار مثبتی انجام دهیم و برویم. نیامده

 رسد.جز باخت به تو نمی

آورند؛ ولی قلبشان آرام است؛ چون با مبانی و شوند باید تاوان بدهند. فشار زیادی روی آنها میالبته خوانندگانی که وارد چنین فضایی می

دانند غلامرضا صنعتگر، شوند. همه دیگر میها اذیت نمیلرزند و از خیلی تهمتاند و به این خاطر نمیشان تصمیم گرفتهقلب

 های اولیه او نیست.دش را دارد و مادیات در الویتعلاقمندهای خو

 بینید؟شما از لحاظ فنی این هنرمند را در چه سطحی می

زنند. من زمانی که خواندن جدا از بحث پیوند عاطفی و قلبی او با کارهایش، از لحاظ فنی هم بسیار خوب، زیبا و قدرتمند دست به اجرا می

خواند بسیار زیبا متوجه قدرت او در خوانندگی شدم؛ پختگی صدا باعث شده که در مواقعی که بم می آقای صنعتگر در استودیو را دیدم،

به همراه چند خوانندۀ  1402خواند صدایش نلرزد؛ مثلًا شما در آن کاری که برای بهار این کار را انجام دهد و در مواقعی هم که زیر می

بری. وقتی این هنر با ارادت قلبی هم همراه میو خلاقیت صدای آقای صنعتگر پی میدهی، به قدرت دیگر خواندند را وقتی گوش می

 گیرد. از نظر خیلی از مردم غلامرضا صنعتگر مساوی است با آهنگ.شود، اثری مثل میشه ضامنم بشی شکل می

خواننده نیست و توانایی نواختن چند ساز و  اگر بخواهم باز از لحاظ فنی آقای صنعتگر را مورد تحلیل قرار بدهم، باید بگویم که او فقط

  اینطوری است که خواننده
ً
پردازهای خوبی هم هستند؛ یعنی در بزرگان موسیقی ای، ملودیهای حرفهملودی سازی را هم دارد. معمولا

 تنظیم را به شخص دیگرسازند، آهنگسازی میایرانی و پاپ هم اینطوری است. ملودی را می
ً
دهند. یکی دیگر از ویژگیی میکنند و معمولا

 های منحصر به فرد صنعتگر این است که در تنظیم هم تخصص قابل تحسینی دارد.

 تشکر از شما؛ به عنوان سخن آخر اگر حرفی با هنرمندان دارید در خدمت شما هستیم.



خلق خدا قرار دهند. خوشنویس یک ابزاری دارد،  البلاغه باشد و هر کدام باید ابزارشان را در خدمتبه نظر من هر هنرمندی باید اهل نهج

اش چیست و خودش هم حیران آهنگساز و هر هنرمند دیگری هم همینطور. هرکس باید بداند در عالم چه کاره است. اگر نداند مبانی

 کند. برد هیچ، امتی را هم گمراه میباشد، راه به جایی که نمی

اش را اش به اشتراک بگذارد. باید برود مبانیدارد که بخواهد نقاشی، خطاطی یا نویسندگی اگر هنرمند حالش خوب نیست، چه اصراری

تر خواهد شد. در تر شود خروجی هنریش هم قویقوی کند و بداند که در این عالم حساب و کتابی است. آنوقت هرچه در این بخش قوی

اش فرو نریزد. همچنین ای ارکان اعتقادیو معادش را بداند تا با هر شبههپلۀ اول، هنرمند باید حالش در این عالم خوب باشد و مبداء 

این هنرمند باید در کنار تقویت اعتقادات و مبانی، از لحاظ فرم و محتوا و تکنیک هم قوی باشد و باید تخصص و تعهد را با هم بیاموزد. همۀ 

  کند.صورت جهادی و علمی عمل میها که گفتم در غلامرضا صنعتگر وجود دارد و در کارش به ویژگی
  



ای وارد عرصۀ موسیقی صورت حرفهسالگی به 13است و از  82عرشیا صنعتگر، فرزند غلامرضا صنعتگر، هنرمند معروف و محبوب کشورمان است. متولد سال 

 های او نشستیم تا از پدرش برایمان بگوید.صحبتفن موسیقی را از پدر آموخته و هم اکنون هنرمند توانمندی در عرصۀ موسیقی است. پای وشده. فوت

 

 خودتان را معرفی کنید و از ورودتان به عرصه موسیقی برایمان بگویید.
 14ام. اما آمد داشتهوواسطۀ پدرم از بچگی به استودیو رفتو فرزند غلامرضا صنعتگر. من به 82بنده عرشیا صنعتگر هستم متولد سال 

کم به حوزۀ تنظیم علاقمند شدم. پدرم هم کار سالگی که رسیدم، کم 17ای، نوازندگی پیانو را شروع کردم. به رفهصورت حساله بودم که به

دهم. در همین وفن کار را از او خیلی خوب آموختم و الآن خودم کار انجام میداد و من پیش خودش کار کردم. فوتتنظیم را انجام می

خاطره»و « نیاشهید طیب»، «زیباترین»، «هاتو وا کناخم»های پدرم را خودم تنظیم کردم. مثل: یکی دو سال گذشته، برخی از آهنگ

 «.باز

 

 پدرتان به چه سازهایی تسلط دارند؟
 زند و برای یادگیری هیچکدام از آنها، استادی نداشته. پرکاشن، پیانو، گیتار، درام، ادوات محلی بندرعباس و... ازجملهپدرم چندین ساز می

وخطا کرده تا نواختن مند به موسیقی است و خودش آنقدر تمرین و آزموننوازند. پدرم، بسیار پویا و علاقهسازهایی هستند که ایشان می

 این سازها را یاد گرفته. 

 

 ای دارد که او را متمایز کرده؟پدر شما چه نشانه یا مشخصه
 بیشتر مردم، پدرم را به

ً
شناسند اما به نظر من، رنگ صدای او نیز رضا؟ع؟ و شهید سلیمانی خوانده، میرای امامواسطۀ کارهایی که بتقریبا

 صحبتی از بقیۀ اساتید فرد و مختص خودش است. میمنحصربه
ً
توان گفت، امضای خودش است. البته نه اینکه من به تنهایی بگویم گاها

وقت صدای تقلیدی نداشته و حتی کارهایش شبیه به کسی هیچ  موسیقی به گوشم رسیده و سخن آنها هم تأییدکنندۀ حرف من است.

 نیست. آثار او رنگ خودش را دارد و صاحب سبک است. کسی را هم ندیدم که بخواهد از او تقلید کند و همیشه متمایز بوده. 

 

را شخص دیگری غیر از خودش « میشه ضامنم بشی»به نظرتان اگر آثار این هنرمند مثل 
  کرد باز هم تأثیرگذار بود؟سازی میآهنگ

ها خودِ پدر اند؛ ولی بیشتر وقتها به واسطۀ کارهایی که با افراد مختلف داشته، دیگران کار آهنگسازی آثارش را انجام دادهخیلی وقت

هنر و تخصص او نظرم فقط را خودش ساخت و دلنشین و پر مخاطب شد. به« میشه ضامنم بشی»دهد. مثلًا کار آهنگسازی را انجام می

 نشست.کرد تا این اندازه به دل نمیسازی میقدر قشنگ بسازد و شاید اگر شخص دیگری آهنگتوانست آن ملودی را اینبود که می

 سال 
ً
ام. او پخش شد. من هم همان سال به دنیا آمدم. اما چیزهایی از مادرم دربارۀ این آهنگ شنیده 82کلید خورد و  80این کار حدودا

خواست برای آمد، پدرم از او میگفت که پدرت برای این کار دو سال رفت و آمد چون روی آن خیلی حساس بود. مثلًا نوازنده که میمی

درصد عنایت آقا هم بوده که تا این اندازه مورد استقبال قرار این کار وضو بگیرد. حتی برای شعرش هم بسیار وقت گذاشته بود. البته صد

 ب شده.گرفته و محبو

 

چندی پیش پدرتان مریضی سختی گرفت و صدایش را از دست داد، شما آن روزها را به خاطر 
 دارید؟



 نمیکلاس ششم بودم که به
ً
خواست بگوید یا داخل توانست صحبت کند. هرچیزی که میواسطۀ یک بیماری، پدرم صدایش رفت و تقریبا

گفتند ازنظر علمی ممکن است بودند و می آن را داریم. پزشکان ما را ناامید کردهنوشت. یک دفترچه هم داشت که ما هنوز هم دفتر می

 هرگز صدایش برنگردد. حدود شصت روزی صدای پدر را نشنیده بودیم و تنها راه ارتباطمان، همان دفترچه و نوشتن بود.

 خیلی دلم گرفته و دوست دارم بروم  رضا؟ع؟ باعث شد که پیشنهاد سفر به مشهد بدهیم. پدر پذیرفت وعشق پدرم به امام
ً
گفت که اتفاقا

خواهد من بروم مشهد، باید خودش ها را دید، همه را پاره کرد و گفت اگر آقا میپابوس آقا. به سختی بلیط تهیه کردیم اما پدرم وقتی بلیط

آقا خودشان ما را طلبیدند. شب بود که خادمان مرا بطلبد. ما شوکه ماندیم؛ چون با هزار سختی بلیط گرفته بودیم. اما چیزی نگذشت که 

 رضا؟ع؟ شما را طلبیده  که به زیارت بیایید. خودِ حرم با پدرم تماس گرفتند و گفتند: آقا امام

 سه روز آنجا بودیم. پدرم وقت بازگشت و لحظه
ً
 از اوگشت و ضریح را نگاه میهای آخر، مدام برمیراهی مشهد شدیم و حدودا

ً
 کرد. بعدا

ای که از پدرش درخواستی دارد. خلاصه که خواستم. مثل بچهکردید؟ در جوابم گفت شفایم را از آقا میپرسیدم که چرا مدام نگاه می

رضای پدرم از خواب پریدیم. برگشتیم تهران و یک روز گذشت، ما هم دیگر امیدی نداشتیم. شب همه خواب بودیم که با فریاد یا امام

 و ضامن آهو شفایش داده بود. صدایش برگشته بود

 

 از آن شب دیگر صدایشان خوب شد؟
بله! امام رضا همیشه خیلی به ما لطف داشته و دست محبتشان روی سرمان بوده. این اتفاق هم لطف دیگری بود که خیلی برایمان 

های ما از دست ندادیم و مولا هم جواب توسلرضا؟ع؟ وقت ایمانمان را به امامامیدبخش بود. آن دوران برای ما خیلی سخت بود؛ اما هیچ

 حس لذترا داد. وقتی آدم می
ً
بخشی است. پدرم همیشه رابطۀ عمیقی با امامداند یک نفر مثل کوه پشتش است و هوایش را دارد، واقعا

 دوستان پدرم به او می
ً
ای است که س! انگار او یک واسطهگویند، نمایندگی رسمی امام رضا؟ع؟ در بندر عبارضا؟ع؟ داشته و دارد. معمولا

شویم. او خادم افتخاری هم هست. من هم شدن به حضرت، از لینک پدر رد میرضا؟ع؟ برسیم و همیشه برای زیارت و متوسلما به امام

 را ندیده بودم. نشدنی که هرگز مانندشام که بهترین تجربۀ عمرم بوده. حسی وصفافتخار خادمی در چایخانه حضرت را داشته

 آید؟این اعتقاد پدرتان از کجا می
مانی گوید. اینکه چرا اسمش شده غلامرضا؛ چون دکترها به مادربزرگم گفته بودند یا خودت زنده میاش میایشان همیشه برایم از کودکی

رضا ام را غلامآقاجان! اگر هردو سالم بمانند نام نوهگوید رضا؟ع؟. میرود حرم امامگیرد و مییا فرزندت. پدربزرگم دست مادربزرگم را می

حسین؟ع؟ برپا بوده. برای همین، عشق به ائمه از همان بچگی با پدرم ام که در خانۀ پدربزرگم همیشه روضۀ امامگذارم. از پدرم شنیدهمی

؛ بلکه موسیقی، عشق و ارادت قلبی پدر به عجین شده. همیشه ارادتش به ائمه وجود داشته و این عشق، حاصل ورود به موسیقی نبوده

گفت هرجا دلت گرفت و کمکی نیاز ائمه را نمایان کرده.  البته که در تربیت ما هم طبق همین اعتقاداتش عمل کرد و همیشه به من می

 داشتی، اول ائمه و بعد هر شخص دیگری حتی پدرت را صدا بزن. اول سراغ آنها برو و بعد بیا پیش من.

های کار و زندگی پیشنهاد پدرم این است ها در درگیریزاده سیدمظفر است. خیلی وقتز جاهایی که بسیار به آنجا ارادت داریم، امامیکی ا

  دهد.که برویم سیدمظفر زیارت کنیم تا حال و هوایمان عوض شود. اینها همه همان ایدئولوژی یا رویکرد و اعتقاد پدرم را نشان می

 ا بندرعباس و مردم آنجا و هنرمندان چطور است؟ ارتباط پدرتان ب
ماند تهران؛ دلش طاقت پدرم عاشق بندر است و عِرق خاصی به آنجا دارد. دلش طاقت ندارد که زیاد از بندرعباس دور بماند. کمی که می

هم بسیار خوب است. حسابی هوایِ جوانان  اش با هنرمندان آنجازند و هم به اقواممان. رابطهرود بندر؛ هم به مادرش سر میآورد و مینمی

 آنهایی که تازه
ً
ترها. چون موسیقی رود سراغ جوانام خودش برای استعدادیابی، میکارند. گاهی دیدههنرمند بندرعباس را دارد. مخصوصا

وید ملودی یکی از کارهایم را تو بساز گکند دستشان را بگیرد. مثلًا میتوان به آن ورود کرد. پدرم سعی میفضایی دارد که خیلی راحت نمی



هایم این است و گوید من یکی از رسالتخواهد برایشان رزومه باشد. همیشه میکند. درواقع میحال خودش کمکشان میعینولی در

 دوست دارم برای جوانان جنوب، امیدواری ایجاد کنم.

 

 رابطه خودتان با بندرعباس چطور است؟
ها و هست که به علت مشغلۀ کاری و همینطور درس، بندر نرفتم؛ اما هم آنجا را خیلی دوست دارم و هم تا حدودی با محله خودم دوسالی

گیرم. کارهایشان خیلی استادانه است و هنرمندان آنجا آشنا هستم. با آثار مرحوم عبداللهی و مرحوم ابراهیم منصفی خیلی ارتباط می

هیچگونه ضعف کیفیتی به  هستند؛ انگار همین دیروز ضبط شده.  آنقدر ملودی کارها قشنگ است که اصلاً  هنوز هم که هنوز است، تازه

 آید. هنوز هم رنگ و بوی تازه و زیبایی خودش را دارد.چشم نمی

تن دارد. هم اهالی العاده است. خداراشکر بندرعباس در زمینۀ موسیقی، خیلی حرف برای گفدرمورد موسیقی بندر هم باید بگویم که فوق 

کنند رنگ و بوی خیلی خاصی دارند. من هم همیشه تا جایی که در توانم بوده، سعی کردهآن شهر و هم استعدادهایی که دارند ورود می

را  خصوص که پدر هم موسیقی حوزۀ بندرعباس و جنوبینظیر موسیقی جنوب را در کارهایم داشته باشم. بههای بیوبو و ویژگیام آن رنگ

 گوید.کند و نکات لازم را میبه صورت تخصصی مهارت دارد. همیشه مرا همراهی می

 

 هم توضیح دهید.« قاسم هنوز زنده است»درمورد کار 
وقت منتظر نیست که کسی به او آقا خواندند، همیشه دلی بوده. در این موضوعات هیچکارهایی که پدر برای سردار سلیمانی و حضرت

 همینطور بود. پدرم هیچ« قاسم هنوز زنده است»قدم است. درمورد کار که این کار را بخوان؛ همیشه خودش پیش پیشنهاد دهد
ً
هم دقیقا

کند و با جان و دل داند. یعنی برای این موارد خاص، همیشه دلی کار میقاسم را از هم جدا نمیرضا؟ع؟، ایران، رهبری و حاجوقت امام

 اش ایستاده.ین است و محکم پای عقیدهاش ارود. عقیدهجلو می

 

 هایشان به چه صورت است؟روند برگزاری کنسرت
 در تمامی شهرها و استان

ً
های ایران کنسرت برگزار کرده. برون مرزی هم در کشورهایی مثل یونان، رومانی، ترکیه، دبی، درون کشور تقریبا

 دی 
ً
مورد حاج قاسم سلیمانی بود. اخیرا هم در نسرت داشت و کاری که خواند دردر سوریه ک1402دمشق و سوریه کنسرت داشته. اتفاقا

سازی کند در راه مدرسهها کسب میای که از این کنسرتتهران در حال برگزاری یک تور درون کشوری است که قصد دارد انشالله هزینه

 خرج شود.

 عنوان یک چهرۀ معروف در کار خیر هم فعالیت دارد؟ایشان به
گرفت. حتی یادم است وقتی نه ساله بودم، دستم را آورم از همان کودکی همیشه وقتی را برای کار خیر درنظر میجایی که به خاطر میتا 

ام این بود که شاید جایی برویم که زیباست و... اما پدر شوند. تصور ذهنیگرفت و گفت بیا برویم جایی که با دیدنمان خیلی خوشحال می

دادن فرزندشان، های تهران برای آزادسازی زندانیان برد. حتی یکبار خانواده مقتول از روی عصبانیت و ناراحتیِ ازدستاز زندان مرا به یکی

سازی هم مشارکت دارد و سیلی به پدرم زدند اما او مسیرش را ادامه داد و الحمدلله آنها هم رضایت دادند. پدرم همینطور در امر مدرسه

 به
ً
قدم های کم برخوردار همیشه پیشهای حمایتی برای خانوادهسازی معرفی شده. همینطور در تهیه بستهان سفیر مدرسهعنواخیرا

های آسیب دیده بوده. رسان خانوادهاست. اما اصلًا دوست ندارد این موارد بازگو شود. حتی در اتفاقاتی مثل سیل و زلزله همیشه کمک

 تواند کمک کننده باشد.ضای خیلی بزرگتر و ابعاد وسیع تر از آدم معمولی مییک هنرمند به واسطۀ شهرتش در ف

 



 پس به نظر شما شهرت او در این امر تأثیرگذار بوده؟
 پدر من بلکه برای هر شخص بله صددرصد تأثیرگذار است. شهرت و مقبولیت بین مردم، باعث می

ً
شود که تأثیرگذاری بیشتر شود. نه صرفا

دهد. ایشان اصلًا تمایل ندارد که کارهایشان بازگو شود و همیشه ین صورت است. اما پدر، همه این کارها را دلی انجام میدیگری هم به هم

گوید زمانی آن کار قشنگ است که گوید کار خیر را باید در تنهایی انجام بدهی. باید در خلوت باشد که هیچکس متوجه نشود. میمی

کنم و بیش از این ی متوجه نشود که کار خیری انجام دادی. به این علت هم من هیچوقت جسارت نمیسرت پیش خدا بالا باشد و کس

  دهم. اگر دوست داشته باشد خودش برایتان خواهد گفت.توضیح نمی
 


